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مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده

فصل دوم
قبل از شروع بحث ايجاد مراكز داده  و با توجه به مباحث  فصل پيشين، بهتر است ابتدا تعريف دقيقي از مركز داده داده داشته باشيم تا در ادامه ديدي شهودي تر نسبت به مركز داده داشته باشيم.اين مبحث را با پاسخ به سوال مركز داده چيست؟ شروع مي كنيم.
2-1- مركز داده چيست؟
مركز داده يك انباره مركزي است كه (چه به صورت فيزيكي و چه به صورت مجازي) براي       ذخيره سازي،مديريت،توزيع داده ها و اطلاعات طبقه بندي شده حول انواع دانش يا وابسته به يك تجارت خاص به كار مي رود. براي مثال NCDC يك مركز داده ي عمومي است كه بزرگترين آرشيو جهاني اطلاعات آب و هواي دنيا به شمار مي رود. يك مركز داده ي خصوصي ممكن است درون يك سازمان قرار گرفته باشد يا به صورت يك عضو مجزا در خارج از آن قرار بگيرد. به گفته خانم Carrie Higbie مدير بازاريابي بخش كاربردهاي شبكه ي جهاني در شركت سايمون،هر سازماني يك مركز داده دارد،اگر چه شايد به آن اتاق سرور گفته شود يا حتي تنها يك كامپيوتر باشد كه در جايي از سازمان مخفي است. در برخي مواقع نيز مركز داده ممكن است مترادف با يك مركز عمليات شبكه (NOC ) در نظر گرفته شود. مكاني محافظت شده شامل يك سيستم خود مختار كه دائماً در حال مراقبت و ثبت رفتار سرور ،ترافيك وب و كارايي شبكه است. شركت سايمون در    مقاله اي آورده است: اسم مركز داده معاني مختلفي را در اذهان افراد مختلف تداعي مي كند. بعضي افراد فكر مي كنند مركز داده مكاني براي قرارگيري سرورها است در حالي كه برخي افراد تصوري كاملاً متفاوت تر از يك مركز داده دارند. شايد در زماني اين يك تصور صحيح بود اما اكنون مراكز داده چيزي بيش از يك مكان امن براي سرويس دهنده هستند. امروزه با پيشرفت تكنولوژي و نحوه تعاملات جديد مبتني بر اطلاعات وتجمع اطلاعات،اين مفهوم تغيير كرده وبه مكاني براي ذخيره سازي اطلاعات يك سازمان تبديل شده است كه براي عملكرد صحيح يك سازمان ضروري هستند و عدم وجود اين اطلاعات حياتي به معناي نابودي سازمان است. برطبق آخرين تحقيقات موسسه  Infonetics روي بازار مراكز داده ي آمريكايي شمالي،انتظار مي رود خدمات و محصولات     مراكز داده با افزايش 47 درصدي از مبلغ 6/10 ميليارد دلار در سال 2003 به مبلغ 6/15 ميليارد دلار در سال 2007 برسند. مركز داده مي تواند تا 50 در صد هزينه هاي فناوري اطلاعات يك سازمان را در بر بگيرد. كاربردهايي چون ERP ، e-commerce ،SCM ، CAD\CAM ،rich media ،B2B ،B2C و ... جزو اهم فعاليت هاي يك سازمان بازير ساخت IT است. مراكز داده به طور ساده 
به دو مقوله تفكيك  مي شوند:
 - مراكز داده ي سازماني CDC
 – مراكز داده ي اينترنتي IDC 
 CDC ها اطلاعاتي را كه مربوط به شركت ها است نگهداري و راهبري مي كنند در حالي كه IDC ها توسط ISP6 ها به عنوان محلي براي قرارگيري وب سايت ها يا سرويس هاي اينترنتي مانند
 e-mail ، FTP و ... مورد استفاده قرارمي گيرند. براي تعريف كميته ي علمي همايش نقش مركز داده در توسعه ي فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور مركز داده مكاني است:
 الف) با امنيت فيزيكي و الكترونيكي بالا،برخوردار از پهناي باند ارتباطي وسيع،متصل به شبكه هاي رايانه اي ملي يا جهاني ،با خدمات تمام وقت و در دسترس.
 ب) كه شامل انواع تجهيزات سخت افزاري (رايانه ها ،سوئيچ ها،مودم ها و ... ) و نرم افزاري              ( پايگاه هاي داده،سرورها ،سيستم عامل و ...) پيشرفته بوده و از پشتيباني و نگهداري حرفه اي و تمام وقت برخوردار است. 
 ج) به پشتيباني و ارايه خدمات مرتبط با اطلاعات و داده از قبيل خدمات ذخيره، نگهداري و بازيابي داده،خدمات ERP ،ميزباني خدمات اينترنتي ،ميزباني ارايه ي خدمات كاربردي (ASP )،ميزباني برون سپاري خدمات (Out-sourcing )، خدمات شبكه ي اختصاصي مجازي (VPN ) و غيره براي شركت هاي خصوصي يا دولتي مي پردازد. رويكرد مركز داده سه دوره ي تاريخي راپشت سر گذاشته است،مرحله ي مراكز داده ي متمركز كه با پيدايش رايانه هاي بزرگ اوليه آغاز شد،مرحله ي مراكز داده ي توزيع شده كه در دهه 80 ميلادي و با پيدايش رايانه هاي شخصي شروع شد و مرحله ي تمركز مجدد كه اواخر دهه ي 90 و با توسعه ي شبكه هاي رايانه اي و اينترنت آغاز گرديد. برخي از تعاريف زير مربوط به دوران اول يا دوم هستند. تعريف جمعبندي فوق،مركز داده را در شرايط جاري و در دوره ي سوم توصيف مي كند. 

2-2- تعاريف مختلف مركز داده 

1- به مراكزي مانند مركز پردازش كارت اعتباري بانك كه مكاني براي پردازش داده هاي الكترونيكي است مركز داده اطلاق مي شود. 

2- مركز داده انباره ي متمركزي براي ذخيره،مديريت و توزيع داده و اطلاعاتي است كه اين  داده ها به حيطه ي مشخصي از دانش يا كاربرد تعلق دارند. مركز داده ممكن است داراي يك مركز عمليات شبكه ( NOC ) باشد كه دسترسي محدود و كنترل شده اي دارد و شامل سيستم هاي خودكار مراقبت از فعاليت هاي سرور،ترافيك وب و عملكرد شبكه بوده و كوچكترين اختلال را به مهندسين گزارش مي كند و آن ها مشكلات احتمالي را قبل از وقوع مهار مي كنند. 

3- مجموعه اي ا زتجهيزات متمركز شده 

4- محلي براي نگهداري يك يا چند محيط توليد و فرآوري (از قبيل كامپيوترهاي سرور،تجهيزات اتصال شبكه،پايگاه هاي داده و كاربردها) كه توسط يك سازمان براي انجام پردازش هاي داده هاي كاربران آن سازمان به كار مي رود. 

5- مركز داده مجتمعي براي نگهداري سيستم هاي كامپيوتري حياتي (ماموريت گرا) و اجزاي مرتبط آن است. اين مراكز معمولا” داراي كنترل هاي محيطي (تنظيم هوا،جلوگيري از آتش سوزي و غيره) ، تداركات برق پشتيبان و امنيت بالا مي باشند. خدمات اينترنتي و ميزباني وب معمولاً محل حضور و ارايه ي خدمات وب خود را در مراكز داده قرار مي دهند. 

6 - مجموعه اي از ابزارهاي فوق امن و مقاوم در برابر خرابي كه تجهيزات مشتري در آن قرار ميگيرد و به شبكه هاي ارتباطي متصل است. اين ابزارها شامل سرورهاي وب،سوئيچ ها،مسيرياب ها و مودم ها است. مركز داده از سايت هاي وب شركت ها پشتيباني مي كند و محلي براي ISP ها، ASP ها، شركت هاي ميزباني وب و ارايه كنندگان خدمات DSL است. 
7- محل فيزيكي سيستم هاي رايانه اي بزرگ و پايگاه هاي داده 

8- مركز خدمات اينترنت كه معمولا”توسط شخص ثالث ارايه مي شود،شامل تجهيزات مرتبط با اينترنت براي استفاده ي سازمان ها و تشكيلات اقتصادي ،ISP ها ، ASP ها ، شركت هاي تجارت الكترونيك و ساير شركت ها است. مركز خدمات اينترنت معمولا” مكان  برون سپاري،سرورها،ميزباني خدمات ، شبكه ي اختصاصي مجازي و ساير شبكه ها بوده و انواع خدمات انتقال اطلاعات را ارايه    مي كند. 

9- مركز داده بخشي از سازمان يا شركت است كه شامل سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات مرتبط     مي باشد. ورود داده ها و برنامه نويسي سازمان هم ممكن است در اين محل انجام شود. همچنين يك مركز كنترل،بر كارها نظارت مي كند. 

10- يا ساختمان امن و محافظت شده كه شامل انواع رايانه ها،سرورها،مسيرياب ها،شبكه،سوئيچ ها و تجهيزات و تخصص هاي لازم براي پشتيباني از انبوه اطلاعات معتبر كه قابل دسترسي توسط كاربران گوناگون در اقصي نقاط جهان باشد. 
2-3- مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده

به نظر شما مهمترين حركت و تاثيري كه IT بر صنعت گذاشته است،چيست؟شايد ليستي جلوي ذهنتان تجسم شود كه در آن ليست اسامي مانند voice over ,Wireless Lanو  IPشبكه هاي 
PAN¹  , 3G Wireless  , هوش مصنوعي يا حتي نانو تكنولوژي هم به چشم  بخورد.

ولي اگر بخواهيم از تكرار اينگونه اسامي تخصصي پراكنده كه ذهنمان را به سوي دنياهاي تجملي و تصنعي مانند يخچالهاي متصل به شبكه يا تلفن هاي تصويري و پهناي باند هاي بالا سوق ميدهند،پرهيز كنيم ويه دنياي واقعي تري كه هر روزه با آن سر و كار داريم ،بپردازيم به دنبال آن چيزي هستيم كه به معناي واقعي در كار ،تجارت و سرويس هاي ارائه شده ،ارزش افزوده ايجاد كند .

بيايد به روشي براي تسهيل مديريت بستر هاي پيچيده و پر هزينه IT  بپردازيم و مراكز داده خود را از يك مركز پر هزينه ² به يك مركز ارزش افزا در كار خود تبديل نماييم .بييائيد با يك سري مفاهيم جديدي كه اخيرا توسط صاحبان فناوري براي نيل به اين هدف معرفي شده اند ،شروع كنيم :
Data Center Virtualization    - 

Utility Computing     -
-     Utility Fabric  
    - Service -Center Computing
-      Computing  Grid
 On-Demand Computing    -
- Autonomic Computing   
- Adaptive Information   

- Capacity On Demand   

- Service On Demand   
- Infrastructure Optimization   
بسياري از صاحبنظران ، Utility Computing را موثرترين و پر انرژي ترين عامل در دهه بعدي عمر IT   ميدانند. در يك تعريف كلي ، Utility Computing  را توانائي دسترسي ساده به منابع 

 
1.personal area network                                                                        
2. cost center                                                                                       
3.value center                                                                                      
دولت ها و سازمانهاي بزرگ به منظور اتخاذ به موقع و سريع تصميم ها به صورت بلادرنگ ،ناگزير به ايجاد مركزي هوشمند جهت تحليل متمركز داده ها از طريق نرم افزارهاي هوشمند هستند كه علاوه بر جمع آوري جديدترين اطلاعات از مراكز مختلف و تحليل آنها ، بتوانند نتايج آنها را نهايتاْ در اختيار سازمانهاي دولتي و خصوصي ذيربط قرار دهند و بدين وسيله مديران در هر سطحي هر سطحي و هر حوزه اي ،بتوانند با دقت و در زمان درست قدم هاي بعدي خود را تعريف و تعيين نمايند.
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شكل2-1)نقش در اختيار داشتن معماري كلان در همسو سازي اهداف استراتژيكي سازمانهاي وابسته IT
بدين منظور مديران استراتژيك كشور بايد با بكارگيري عوامل تكنيكي و تاكتيكي ،مسير حركت و قدم هاي رسيدن به دستيابي به چنين مركزي را مشخص نمايند .اولين نياز در اين راستا ،وجود معماري كلان¹ براي اهداف حد اقل سه ساله آتي ، براي هر سازمان بزرگي در كشور است كه قصد بهره برداري از چنين مركزي را دارا است .براي اينكار مديران استراتژيك بايد راهكارهاي تجاري يا سياسي خود را با طرح هاي IT همسو نمايند تا بتوانند به بهترين وجه از آن ابزارهاي IT در تصميمات خود بهره ببرند.(شكل بالا).آشنائي با وضعيت فعلي و شناسايي اهداف در ابتداي كار و سپس روش نائل آمدن بر آن اهداف ، از دستاوردهاي در اختيار داشتن يك معماري كلان براي سازمان ها يا شركت ها است. يكي از مسائلي كه مديران ارشد بهتر است در نظر داشته باشند ،اين است كه معماري كلان ،فرآيند طراحي يك سيستم IT  نمي باشد ،بلكه آن در حقيقت ،هنر مديريت كار آمد سازمانهاي 


1.Enterprise Architecture                                                                        

بزرگ به شيوه هاي جديد است .معماري كلان به فرآيندهاي مستند سازي در جلوه هاي مختلف سازمان با دقت زيادي مي پردازد.فرآيندها ،فناوري ها ،داده ها ،پرسنل و كاربران سيستم ،محل فيزيكي و حتي زمانبندي در راستاي اهداف كلان سازمان جهت دهي مي شوند.به عبارت ديگر معماري كلان ،هميشه بايد اهداف و استراتژي كاري را به استراتژي IT متصل كند.اين كار با منظر هاي مختلفي مستند ميشود تا نشان دهد چگونه IT با نيازهاي فعلي و آتي سازمان ،همسو است.

ارتباط IT با برنامه ريزي كلان مانند ارتباط يك درخت با درختان ديگر در يك جنگل است .معماري كلان جنگلي است كه يكي از از درختان آن درخت IT است .

بدين منظور هر سازماني حداقل بايد يك برنامه 12 تا 18 ماهه را براي خود تعريف نمايد،كه در آن ،

ابتدا معماري اوليه سازمان خود را تهيه نمايند و سپس مسير حركت خود را مشخص و در نهايت استراتژي خود را جهت نيل به آن اهداف تعيين كنند.
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دولت ها براي حركت از سوي يك دولت سنتي به سوي دولت شهروند گرا ،تصميم به ارائه مدلهايي نمودند كه يكي از معروفترين آنها مدل FEA¹  مي باشد . اين مدل برگرفته از مدل مرجع   Zackman است كه به صورت خاص به مسائل دولت هاي فدرال پرداخته است .

مدل Zackman  در شكل 4-2 نشان داده شده است .

1.Federal Enterprise Architect                                                                 
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اين مدل از نگاهي ديگر به شكل زير است:
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مدل Zackman در بسياري از شركت هاي تجاري دنيا مانند GM مورد استفاده قرار گرفته است .مدلي كه GM در معماري كلان خود بكار گرفت ،بصورت نشان داده شده در زير است :
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مدل FEA مدلي است مبتني بر هدف افزايش كارايي و كاركرد بين سازماني در گستره دولت .در اين مدل عناصر مختلفي همچون دفتر بودجه و مديريت (OMB)¹ و عوامل و دفاتر دولتي پراكنده اي براي تعريف و تحليل خدمات دولتي تعريف شده است .OMB مخصوص راهبري و هدايت عملكردهاي  FEA   است. در بخش300OMB  Circular   A-11    كه تحت عنوان 

Planning Budgeting Acquisition and Management of Capital Asset     ميباشد مقرر گرديده است كه دفاتر دولتي مسئول همسو نمودن پروژه هاي IT  دولتي خود با اهداف دولتي و توصيف آنها مطابق با مدل FEA در قالب مدلهاي مرجع ذيل هستند:

-  مدل مرجع كارآيي(PRM)²: كه به منظور اندازه گيري كارآيي سرمايه گذاريهاي عمده و مهم در پروژه هاي IT  و تاثير آن بر روي پروژه هاي كلان ديگر ايجاد شده است . اين مدل عمدتاْ مباحث مديريتي و اجرايي را مد نظر داشته است .

- مدل مرجع كار(BRM)³ : كه عمليات و فرآيندهاي روزانه دولتي را سازماندهي و توصيف مينمايد.

- مدل مرجع مولفه هاي سرويس (SRM)4: سرويسهاي كاربردي و كاري و مولفه هاي آنها را در داخل Service Domain ها به صورت افقي و عمودي كلاسه بندي مي نمايد تا بتواند از مولفه ها و سرويس ها مجدداْ استفاده نمايد .آنچه كه از دو مدل قبلي مشخص شده مي شود در قالب برنامه هاي كاربردي ،متشكل از مولفه هايي جهت ارائه سرويس ها در اين قسمت مدل ميگردد.SRM ميبايست كاملا با BRM  همسو باشد .

- مدل مرجع داده ها و اطلاعات (DRM)5: كه ساختار داده اي و اطلاعاتي را به صورتي تعريف  مي نمايد كه سرويسهاي دولتي را پشتيباني نمايد.

- مدل مرجع فني (TRM)6 : استانداردها،مشخصه ها و فناوريها براي پشتيباني از ايجاد و تبادل سرويسهاي دولتي در اين مدل تعريف مي شود.تمامي مولفه ها و سرويس هاي تعريف شده در DRM و SRM توسط عناصر TRM پشتيباني و پياده سازي ميگردند.

شكل 2-7 ساختار اين مدل را به صورت سلسله مراتبي نشان مي دهند.در صورتيكه سازماني در سطح 


1.Ofiice of Management and Budget                                                     

2.Performance Refrence Model                                                            

3.Business Refrence Model                                                                  

4.Service Component Refrence Model                                                  

 5.Data and Information  Refrence Model                                               

6.Technical Refrence Model                                                                 

  كشور يا استاني در حال برنامه ريزي IT نمي باشد،ميتواند از مدلهاي BRM و DRMصرفنظر نمايدو تنها به مدلهاي TRM,SRM,PRM بپردازد .سه مدل اخير ميتوانند به صورت دست نخورده يا سفارشي در سازمان هايي كه واحد IT  با اهميتي را در اختيار دارند بكار گرفته شود.

بحث فني در FEA  ،در قالب مدل TRM شكل 2-7 مطرح ميگردد كه اين مدل خود بر اساس داده ها و سرويسهاي مطلوبي است كه در اهداف كلان و كاري ،تهيه و هدف گيري شده اند .در مدل TRM توپولوژي كلي زيرساخت  شبيه شكل 2-8  تهيه ميشود (كه اين مدل از بسياري جهات شبيه مدل مرجع مركز خدمات داده مي باشد).چون اين مدل در ابعاد مختلف بسيار شبيه به مدل مركز خدمات داده ميباشد  و از طرفي گرايش خاصي به فروشنده  يا توليد كننده خاصي ندارد ،لذا در ادامه بطور كلي وبه صورت شماتيك ،معماري و چيدمان اعضاي اين مدل را در قالب چند شكل نشان خواهيم داد.
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 مطابق با اين مدل ،محدوده دسترسي و ارائه سرويس (محدوده سمت چپ شكل 2-8)خود داراي مولفه ها و اجزاي ديگري ميباشد كه در شكل 2-9 آنها را نشان داده ايم:
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در محدوده زيرساخت سرويس ها نيز مدل فوق به صورت نشان داده شده در شكل 2-10 به جزئيات ميپردازد.
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در شكل2-11 ابتدا حوزه و چارچوب مولفه ها و سپس ارتباط با سرويس ها و يكپارچه سازي آنها مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
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و در نهايت پياده سازي اين مدل بطور كلي در شكل 2-13 به تصوير كشيده شده است .يكي از جهاتي كه در معماري كلان به آن پرداخته مي شود،نحوه جمع آوري اطلاعات پراكنده در سطح كشور و يكپارچه نمودن و نهايتاْ تحليل روي آنها است كه بدين ترتيب اين انباره قدرتمند اطلاعاتي ذهن ها را بسوي ايجاد مركز داده سوق ميدهد.در اختيار داشتن يك مركز داده موضوعي است كه اخيراْتوجه موفق ترين دولت هاي جهان را به خود معطوف داشته است و بهمين خاطر نيز صاحبان فناوري ارضاي اينگونه خواسته دولت ها ،محصولات يا سرويس هايشان را با برنامه هاي استراتژيك كشور و همچنين جهت گيري درست بر سر نائل آمدن به يك محيط عملياتي تمام و كمال در محيط وب ،سازگار نمودند.
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2-4- نياز به مركز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فني
اگر بخواهيم از نظر فني با طرح چند سوال ،نياز به مفاهيم جديد كامپيوتينگ و نتيجتاْ آنچه منجر به ايجاد مراكز داده جديد ميشوند ،بپردازيم ،بايد از اينجا شروع كنيم كه آيا  فكر مي كنيد سطح استفاده از سرويس دهنده ها در مراكز ITتحت كنترل يا مديريت شما ،چقدر است ؟

آيا به نظر شما سطح استفاده از آنها در اين مراكز پايين است؟

آيا هزينه مديريت بر سرويس ها بالا است ؟

آيا مدت زماني عملياتي بودن ¹ سرويس ها به اندازه اي نيست كه مايليد  و هفته ها طول مي كشد تا يك برنامه جديد در محل كارتان بكار گرفته شود؟

آيا هيچ مديري هم احساس خوبي براي هزينه كردن بر روي واحد IT ندارد؟

حالا فرض كنيد كه يا ارائه روشهاي مديريت جديد بر منابع  IT و مراكز داده  ،قادر به حل همه آن مشكلات هستيد و به عنوان مثال ميزان بكارگيري سرويس دهنده ها را تا مرز 70 الي 80  درصد بالا 


1.Uptime                                                                                                      

مي بريد و يا اينكه ادعا كنيد كه يك مدير شبكه كه تا كنون مي توانسته 30 الي 40 سرويس دهنده را مديريت نمايد ،حالا با همان مقدار زمان مصرفي ،100 سرويس دهنده را مديريت خواهد نمود.

به هزينه اي كه صرفه جويي مي شود فكر كنيد .به بكارگيري پوياي منابع براي آن برنامه هايي كه نياز به منبع دارند ،بينديشيد و ببينيد كه چه تغيير عمده اي را مي توانيد ايجاد نماييد.

حالا ديگر همه چيز ميتواند تغيير كند و واحد IT  به عنوان يك عامل حركتي ميتواند در عرض چند ثانيه بستر مناسب اطلاعاتي را براي حركت هاي  تجاري و كاري  ايجاد نمايد.بدين ترتيب كل سازمان اداري و تجاري شما مي تواند  قابل رقابت در سطح استاندارد بين الملي بوده و به اندازه كافي    انعطاف پذير و تغيير پذير باشد.

يكي از دغدغه هاي مصرف كنندگان و كاربران منابع اطلاعاتي و فناوري اطلاعات ،رهايي از منابعي است كه بابت آنها از قبل هزينه هاي گزافي را متقبل شده اند. اين در حالي است كه همواره به محدوديت هاي فيزيكي آن منابع يا حتي پرسنل نگدارنده آنها محدود هستند و از طرفي در اغلب موارد هم ،بهره برداري كاملي از آن منابع صورت نمي پذيرد.

آنچه سازمانهاي بزرگ دنيا به آن فكر مي كنند خريد منابع اطلاعاتي( مانند ذخيره سازي يا         حافظه )،تنها در موقع نياز به آنها و به صورت اجاره اي است كه اينكار تنها وقتي ميسر است كه منبع در جايي كنار هم گرد آمده باشند ودر موقع نياز ،به كاربر و مصرف كننده آن عرضه شوند.مكاني كه چنين خدماتي را مي تواند به سازمانهاي بزرگ كشور عرضه نمايد ،مراكز داده است.در چنين شرايطي با منابع اطلاعاتي نيز همچون منابع ديگري كه شهروندان از آنها استفاده ميكنند ،مانند آب و برق ،برخورد مي شود.

كنار هم قرار دادن مقدار زيادي از منابع اطلاعاتي و نگهداري لحظه به لحظه از آنها جهت ارائه به مصرف كننده در زمان درخواست و نياز ايشان ،به معني مديريت پيچيده و فرآيند محوري از كليه عمليات است كه به موجب آن بتوان با حداقل يا گاهاً صفر نمودن زمان خرابي زير ساخت اطلاعاتي ،منابع را به صورت هميشه در دسترس ،به آنها عرضه داشت.

همين موضوع باعث پديد آمدن مفاهيم و ابزارهاي جديدي شد كه تفكر شركت ها به نحوه استفاده و مديريت منابع IT را تغيير داد.

افزايش ROI ، مديريت بهينه تر ، كاهش پرسنل تخصصي و نتيجتاْ كاهش هزينه هاي جاري ،نگهداري زير ساخت اطلاعاتي و همچنين افزايش سطح دسترسي به منابع اطلاعاتي (كه به معني كاهش زمان خرابي است ) ،  همگي باعث شدند كه بتوان به موضوع مركز داده بيشتر پرداخت .

در ادامه ،به ابعاد مختلف مراكز ارائه خدمات داده و نگرش شركت هاي صاحب فناوري به آن مقوله خواهيم پرداخت و مفاهيم جديد آن را با هم مرور خواهيم نمود.

 آنچه در بالا ذكر شد همه آن چيزي است كه با واژه Utility Computing  به جهان معرفي شده است . اين فضاي مجازي و ايده آل ،با استفاده از فناوريهاي مجازي سازي¹  و بكارگيري سرويس دهنده هاي تيغه اي²  و نرم افزارهاي مديريتي قابل تبديل به دنياي واقعي است .اما براي رسيدن به اين دنياي واقعي ،مراحلي بايد طي شود كه در ادامه آنها را بيان نموده ايم.

2-5- انقلاب بعدي در IT چيست؟
اگر كمي به پيشرفت هاي IT در دهه هاي اخير بنگريم متوجه ميشويم كه تقريباْ هر ده سال يكبار ،تغيير عمده اي در اين زمينه انجام شده است .به عنوان نمونه در اواسط دهه 1960 دنياي Mainfarme ها دنياي غالب بر IT  بود و تقريباْ10 سال بعد در اواسط دهه 1970 

Mini Computer ها وارد بازار شدند و پس از آن ،حدوداْ در سالهاي نزديك به سال  1985 بحث Client/Server  مطرح شد و سپس شاهد بكارگيري اينترنت در بحث هاي بسيار مهم در دهه 1990 بوديم و حالا صاحب نظران Utility Computing  را تحول بعدي در سال  2005 ميدانند. اين تحول توسط Forrester Research انقلاب كامپيوتينگ نسل سوم ناميده شده است .
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1.Virtualization                                                                                         

2.Blade Server                                                                                          
تغيير در مدلهاي مختلف كامپيوتينگ باعث تغيير در ارزش IT در محيط كار و تجارت شده است .اين تغييرات كه در شكل 2-14 نشان داده شده است در سالهاي اخير باعث تاثير زيادي بر روي كارها شده است .

امروزه در مراكز داده ،تعداد زيادي بانك اطلاعاتي ،سرويس دهنده ميزبان وب و سرويس دهنده هاي فايل / چاپ وجود دارند كه با مجموعه اي از كابلها و سيم ها با يكديگر متصل شده اند .به منظور حل پيچيدگي در آنها و دست و پنجه نرم كردن با اين همه سرويس دهنده ،متخصصان IT مفهوم

  Server Consolidation    را مطرح نموده اند .پيش بيني مي شود كه 75 درصد شركت هاي بزرگ تا سال آينده به نوعي از  Server Consolidation  استفاده خواهند نمود.
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اين Server Consolidation    اولين گامي است كه بسوي دنياي Utility Computing  برداشته ميشود.

مرحله بعدي به اشتراك گذاري منابع همسان ،با استفاده از تكنيكهايي همچون  Automationو 

Virtualization  است . ودر آخرين فاز در تحقيق مراكز داده با مفاهيم جديد ،به اشتراك گذاري تمامي منابع به صورت پويا ،مانند به اشتراك گذاري منابع تغذيه ،منابع ذخيره سازي و شبكه اي است .

IDC پيش بيني نموده  است كه بازار Utility Computing   در سال 2003 از 800 ميليون دلار به 6/3 بيليون دلار در سال 2007 خواهيد رسيد.  IDC بازار مراكز خدمات داده را كه مبتني بر مفهوم Utility Computing  هستندبه قسمت هاي مختلفي تقسيم نموده است .

در دسته اول آن دسته از محصولاتي هستند كه به مانيتورينگ و مديريت اين مراكز مي پردازد.

در دسته دوم آن دسته از محصولاتي هستند كه به بحث  Automationيا خود كار سازي ميپردازند.

در دسته سوم آن دسته از محصولاتي هستند كه به موضوع Virtualization  يا مجازي سازي پرداخته اند.در سال 2003 در ميان سه دسته فوق الذكر سهم بيشتر بازار متعلق به مانيتورينگ و مديريت مراكز خواهد بود .اما در سال 2005 اين بازار براي محصولات مانيتورينگ و مديريت ،تنها 400 ميليون دلار بوده ولي براي محصولات  Automationبالغ بر 800 دلار خواهد بود و در محصولات مجازي سازي به 2/1 بيليون دلار خواهد رسيد.همين منبع پيش بيني نموده است كه در سال 2007 اين اعداد به ترتيب به 500 ميليون دلار ،1 بيليون دلار و 2/2 بيليون دلار خواهد رسيد.

همان طور كه از آمارهاي فوق مشخص شده است ،مجازي سازي بيشترين سهم را در بازار مراكز داده خواهد داشت .در مجازي سازي ،منابع به صورت پويا از هر جايي كه ما بتوانيم آنها را تامين نماييم و بر اساس سياست هاي از قبل تعيين شده ،براي رفع مشكل ما اختصاص داده مي شوند و پس از انجام كارشان نيز آزاد شده و به مركز منابع¹بازگردانده مي شوند.

اين آن چيزي است كه هدف غايي مراكز داده است و بدين ترتيب علاوه بر بكارگيري منابع IT در بيشترين سطح خود،از هدر رفتن آنها نيز جلوگيري نموده ايم و از طرفي ،تمامي مصرف كننده هاي منابع ،بدون محدوديت در هر زماني ودر هر حدي كه منابع خالي در كل سيستم در دسترس باشد ،آنها را بكار خواهند گرفت.

2-6- ساختار مراكز داده
در مدل قديمي ،IT عمدتاْ بر روي محاسبات ،پردازش داده ها ،تعاملات و ديگر عمليات ساخت متمركز شده بود .براي اين كاربري هاي خوش تعريف و قابل پيش بيني ،چنين مدلي كاملاًْ كارا  و مفيد بود.ولي براي مدلهايي كه ساختار درست و معيني ندارند و ارتباط فرآيندهاي آن خوش تعريف وقابل پيش بيني نيست ،چنين مدلي ،كار ساز،يا بهتر بگوييم مناسب نبود.

مدلهايي كه تكيه زيادي بر اينترنت و قابليت هاي آن دارند ،مبتني بر استانداردهاي ساده اي همچون مرورگري ،جستجو و دريافت و ارسال پست الكترونيك از طريق انتقال مولفه هاي مختلف هستند.همين مدل ساده كم كم چنان جا افتاد كه تمامي تبادلات مهم اقتصادي و تجاري دنيا هم از اين مدل تبعيت نمودند.

در مدل جديد كه تركيبي از مدل قديم با مفاهيم جديد است ،محيط كاملاْ به صورت ماجولار طراحي مي شود ،به طوري كه مديريت زير ساخت و برنامه ها براحتي ممكن شود .

آنچه در مدل جديد   Computingاهميت دارد ،توانايي اتصال كاربران ،پردازش ها و اطلاعات ،به صورتي است كه لجازه ميدهد سازمان ها هر چه بيشتر انعطاف پذير تر و جوابگو تر باشند .از طرف ديگر ،در مدل جديد،به سادگي ايجاد زير ساختي كه نگهداري و كنترل آن ساده تر باشد ،توجه خاص 

شده است .اينكار از طريق ايجاد محيطي واحد و يكپارچه شده به همه منابع شبكه ميسر است.
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بسياري از سازمان هاي بزرگ با خريد و انبار نمودن مقدار زيادي از تجهيزات ،سعي در حل  مشكلات احتمالي آتي خود نمودند.يكي از راه هاي رهايي از چنيين هزينه اي ،ايجاد زير ساختي پويا است ،بطوريكه  از تمامي منابع آزاد  با حداكثر ظرفيت استفاده شود(Grid Computing) و تنها در صورت لزوم ،منبع جديد تهيه گردد.

براي نائل آمدن بر چنين بستري ،بايد از نرم افزارها وسخت افزارهايي استفاده شود كه مطابق با استاندارد بوده و قابليت تعامل با ساختارهاي ديگر را داشته باشد.

موضوع مدل Computing جديد به دو موضوع انعطاف پذيري و ساده سازي بطور خاص پرداخته است .براي رسيدن به اين مدل بايد به يكپارچگي و مديريت زير ساخت توجه خاصي كرد .در چنين مدلي ،همه چيز بر اساس استاندارد بوده و با هم يكپپارچه هستند و فرآيندها خودكار و مجازي 

شده اند.

يكپارچگي مطلقاًً  به ارتباط سه موضوع كاربران ،فرآيندها و اطلاعات مي پردازد.يكپارچگي باعث انعطاف پذيري و پويايي در محيط كاري مي شود.براي يكپارچه سازي سه عامل فوق شش پيش نياز لازم است:

- مدل سازي فرآيندها: مدل فرآيندها ،فعاليت ها و منابع بايد تهيه گردند.

- تغيير فرآيندها: به طوريكه برنامه ها و فرآيندها مجدداْ در چرخه كاري سيستم بتواند استفاده شوند.

- يكپارچگي اطلاعات و برنامه ها :كه اجازه ميدهد منابع اطلاعاتي مختلف و برنامه ها با يكديگر تركيب شوند.

- دسترسي:كه منجر به توسعه اطلاعات و داده ها به كلاس هاي جديدي از ابزارها و روش هاي جديدي ازتعاملات ميشود و اين موضوع ربطي به نوع اتصال ندارد.

- هماهنگي و همكاري : كه اجازه ميدهد كاربران به صورت سفارشي شده با اطلاعات ،برنامه هاي كاربردي ،فرآيند ها و افراد تعامل نمايند .

- مديريت فرآيندهاي كاري :كه فرآيندها را با هدف مديريت تمام و كمال ،مدل مي كند ،بكار مي گيرد و تحليل مي نمايد.

از طرف ديگر ،مديريت زير ساخت ،دسترسي به اطلاعات را به صورت منطقي ميسر مي نمايد .اين كار باعث ساده سازي ،انعطاف پذيري و كاهش هزينه ها ميگردد.پايه و اساس اين ساده سازي ،مبتني بر دو محور خودكارسازي و مجازي سازي است.

مجازي سازي عبارت است از جداسازي وابستگي مستقيم به منابع فيزيكي و مديريت و استفاده از آن از طريق يك لايه مجردتر و مجازي .

مجازي سازي  باعث مي شود كه :

- سازمانها بتوانند يك منظر واحد و يكپارچه از كل منابع زير ساخت داشته باشند و لذا دسترسي به منابع و مديريت تابعي از محل آنها نخواهد بود.

- هزينه هاي عمليات بر روي منابع و نگداري آنها كاهش مي يابد.

- به صورت پويا بتوان نيازهاي كاربران را ارضا نمود.

- اطلاعات را از سطح مراكز مختلف جمع آوري و به آنها دسترسي داشته باشد.

خودكار سازي  نيز باعث ميشود كه يك زير ساخت IT بتواند بدون مديريت انسان ،عمليات  روزمره خود را مديريت كند.با در اختيار داشتن يك ساختار خود-مديريت ،كارايي بالا رفته و اختصصاص منابع تسهيل مي گردد.يك ساختار كاملاْ خودكار شده مي تواند تغييرات  و شرايط آن را در زير ساخت درك كند و عكس العمل لازم را براي به حداقل رساندن زمان خرابي سيستم انجام دهد .براي نائل آمدن بر اين ساختار ساده شده و بهينه شده در زير ساخت اطلاعاتي كشور ،قابليت هاي زير مورد نياز مي باشد:

-  دسترسي: كه سلامت و عملكرد درست محيط IT   را تضمين مي نمايد.

-  ايمني : كه دسترسي و حفظ داده ها را تضمين مي نمايد.

- بهينه سازي :كه حداكثر بهره وري از سيستم هاي IT را تضمين مي كند.

- تدارك از پيش : كه منابع و فرآيندها را در زمان درست به افراد واجد شرايط اختصاص دهد.

- هماهنگي بر اساس سياست گذاري ها :تا نياز ها را ببيند و برا ساس آن عكس العمل  نشان دهد.

- مديريت سرويس هاي كاري :تا محيط ما را  به صورت بصري نمايش دهد و بتوان بنا بر نياز سطوح مختلف سرويس را تعريف نمود .

-  مجازي سازي منابع :كه يك تصوير يكپارچه و واحد از كل منابع را در اختيار مدير زير ساخت قرار دهد.اين تصوير بايد شامل سرويس دهنده ها ،منابع ذخيره سازي و سيستم هاي توزيع شده باشد .

با اين مدل همه برنامه ها و منابع همچون يك سرويس ديده مي شوند و همه آنها مي توانند شناسايي و تعريف شوند و با يكديگر تعامل كنند .اين مدل كه همه چيز در آن بر اساس سرويس ها تعريف

 مي شود ،معماري سرويس گرا  نام دارد. سرويس ها بين يكديگر با تبادل اطلاعات ساخت يافته انتقال اطلاعات به شكل يكسري پيغام يا مستند رد و بدل مي شوند  و با نوع پيامي كه هر سرويس ميتواند توليد كنند يا دريافت كند ،به خوبي تعريف مي شود .كيفيت ورفتارهاي خاصي كه در شرايط خاص اين سرويس ها مي توانند ارائه دهند ،همگي در زمان تعريف سرويس ها مشخص مي شوند .معماري سرويس گرا با استفاده از استانداردهايي كه نوع سرويس و نحوه كار آنها را شرح مي دهند ،تعريف مي شوند .

اين استاندارها توسط XML   واستاندارهاي خدمات وب (كه غالباْ استانداردهاي ¹WS ناميده 

 مي شوند )مشخص مي شوند .دراين معماري نيز همه جيز از طريق مفهوم مجازي سازي ،يك سرويس ديده مي شود . كليه اين توانائي ها مي توانند در قالب يك يا چند مركز خدمات داده ملي تعريف و پياده سازي گردد.

2-7- درك پيچيدگي       

 در اين ميان نيز به مديراني بر مي خوريم كه ميگويند:تعداد زيادي سرويس دهنده را بدون مشكل مديريت مي نمايند و هيچ مشكل خاصي برايشان وجود ندارد تا مجبور باشند به مدلهاي جديد روي بياورند .در پاسخ به اين مديران ،توجهشان را به موارد ذيل جلب مينماييم :

1-  سطح بكارگيري سرويس دهنده هاي شما مي تواند بيشتر گردد.معمولاْ از سخت افزار سرويس دهنده هايتان بطور متوسط بين 8 درصد تا 30 درصد بيشتر استفاده نمي شود و اين به معني اتلاف منابع و عدم استفاده از آنها است .

2-  هزينه هاي مديريتي ،شما را بزودي از پاي در خواهند آورد .گروه Standish اعلام نموده است كه به ازاي هر دلار سخت افزار ،4 دلار نيروي انساني براي مديريت و نگهداري آن سخت افزار صرف ميشود .

3-  هيچ انعطاف پذيري در انجام كارهاي خود نداريد .براي بكارگيري يك سرويس جديد بر روي سرويس دهنده ،حداقل بايد يك هفته وقت صرف تست ،پيكر بندي ،ظرفيت سنجي و جا به جا نمودن احتمالي سرويس دهنده هاي خود بنمايد.

4-  زمان Uptime  سرويس هايتان آنطور كه مديريت انتظار دارد نمي باشد .طبق آمار به دست آمده از موسسه گارتنر ،40 درصد از عامل خرابي ها به نيروي انساني مربوط مي باشد.

5-  نوآوري فداي كارهاي روزمره ميگردد ،زيرا سرپا نگهداشتن سرويس هايتان آنقدر وقت از شما خواهد برد كه هيج فرصتي براي بهبود وضعيت موجود يا راه اندازي سرويس هاي جديد نخواهيد داشت .بر طبق اطلاعات بدست آمده از موسسه Standish  ،حدود 75 درصد از بودجه اختصاص يافته به واحد IT صرف نگهداري سرويس هاي موجود وقديمي و پشتيباني از آنها ميگردد و 25 درصد از آن تنها صرف نوآوري ها شده است .

6-  مراكز داده شما يكي از پرهزينه ترين مراكز در سازمانتان به شمار مي رود و ارزشي كه ايجاد

 مي كند به اندازه اي كه بر روي آن هزينه ميشود ،نمي باشد .
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2-8- Utility Computing پاسخ سئوال است

نظرتان در مورد تغيير وضعيت ذكر شده در قسمت هاي قبل چيست ؟

نظرتان در رابطه با بكارگيري سرويس دهنده تا مرز 70 الي 80  درصدي چيست؟

اگر مديريت سايت شما بتواند تا 100 سرويس دهنده را با هم مديريت كند ،راضي مي شويد؟

اگر مدير بانك هاي اطلاعاتي شما كه تاكنون ميتوانسته 1 ترا بايت را مديريت كند ،بتواند تا 100 ترا بايت را مديريت كند ،چه نظري داريد؟

مايليد كه سرويس دهنده هاي خود را بدون دغدغه و بدون ايجاد مشكل در سرويس هاي جاري براي چند دقيقه اي از دور كار خارج كنيد و مجدداْ آن را وارد كار كنيد ؟

مثلاْاگر واحد مديريت سازمانتان احتياج به يك برنامه جديد و راه اندازي آن در اسرع وقت دارد،دوست داريد كه با وارد نمودن يك تيغه در شاسي سرويس دهنده هاي تيغه اي و با بكار گيري برق و منبع ذخيره سازي شاسي و قواي اتصال به شبكه آن ،همه چيز آماده راه اندازي سرويس جديد باشد؟

با اين شرايط به سادگي ،از طريق نرم افزارهاي مديريتي مي توانيد منابع سخت افزاري خود را راه اندازي و به برنامه هايتان اختصاص دهيد.تمامي تنظيمات از اين به بعد بدون دست زدن به سرويس دهنده و از طريق برنامه هاي مديريتي انجام مي شود .عكس اين موضوع نيز صادق است بدين معني كه هر موقع متوجه شديد منابع پردازشي شما بيش از آنچيزي است كه واقعاْ به آن نياز داريد ،رهايي از آن ،به راحتي انجام چند تنظيم نرم افزاري و خارج كردن تيغه اي از شاسي است .

در چنين شرايطي ،برنامه هاي پر مصرف در سازمانتان مي توانند به راحتي و با پشتيباني از قدرت اسب بخار متغيير به كار خود ادامه دهند و در صورت نياز ،منابع به صورت پويا ،در اختيارشان قرار داده شوند .در چنين شرايطي مي توان ادعا كرد كه به برنامه ها دسترسي بالايي¹ وجود دارد ودر موقع مشكلات ،مي توان آن را بازيابي ² نمود .با بكارگيري فناوري هابي مربوط به مجازي سازي ،مي توانيد مجموعه منابع پردازشي ،ذخيره سازي و شبكه اي خود را براي دسترسي در سطح  N+1 وDR  بكار گيريد.

واين دستاورد بيش از صرف راحتي در سطح مديريت و اختصاص منبع به برنامه هاي كاربردي به

صورت  پويا مي باشد .اگر بخش IT بتواند به راحتي به تغييرات كار پاسخ دهد ،خود، تبديل به يك عامل محرك براي كار خواهد شد وحالا سازمان ما مي تواند به راحتي براي بالا بردن سطح پاسخگويي به مشتريان ،رقابت و انعطاف پذيري به تغييرات بازار يا نيازهاي كاربران عكس العمل 


1.Highly Available(HA)                                                                          

2.Disaster Recovery(DR)                                                                        

 نشان دهد و IT نيز به خوبي آنرا پشتيباني نمايد.در اين حالت ،شرايط كاري ،سياست هاي حاكم بر استفاده از منابع IT را تعيين مي كند و منابع به نفع كل سازمان ،به كار گرفته خواهد شد .در اين حالت منابع موجود در سرويس دهنده هاي بيكار ،به سرويس دهنده هاي پر كار در موقع نياز به آنها اختصاص مي يابد.

سيلوهاي مختلف از سخت افزارهاي از بين ميرود و مديريت بر آنها يكپارجه مي شود.فرصت براي نوآوري و بهبود حاصل مي شود و محيط كاري متفاوت مي گردد.اينها آنچيزي است كه 

Utility Computing  وعده داده است .

2-9- مجازي سازي گام اول است
يكي از راه هاي نگرش به مدل Utility Computing  ، نگاه به منابع به صورت يكپارچه است .در اين مسير ابتدا سرويس دهنده هاي مستقل با هم Consolidate  مي شوند (كه بسياري از شركت ها هم اكنون در اين فاز هستند ).در اين فاز تعداد سرويس دهنده ها با استفاده از فناوري هاي Partitioning كاهش مي يابد.در اين حالت مديريت سخت افزارها كاهش مي يابد. آنچه در اين فاز دست و پا گير است آن است كه هنوز هم برنامه هاي كاربردي فقط بر روي سرويس دهنده خاصي

 مي نشيند و احتياج به منابع ذخيره سازي و اتصالات شبكه اي انحصاري دارند .

مرحله بعدي كه مجازي سازي نام دارد و تعداد محدودي از شركت ها در دنيا آن را بطور كامل پياده سازي كرده اند ،عبارتست از جمع آوري تمامي منابع ذخيره سازي ،شبكه اي و پردازشي در يك منبع بزرگ (مركز خدمات داده )و اختصاص آنها به برنامه هاي كاربردي در موقع نياز ،ااين كار باعث افزايش بهره وري از منابع و كاهش TCO مي شود .

يكي از فناوري هاي ديگري كه در مراكر داده استفاده شده است Grid Computing نام دارد .اين فناوري سعي داشته كه منابع بيكار را به نفع منابع پر كار بكار گيرد و حداكثر بهره وري را به دنبال داشته باشد . وعده نهايي Grid Computing تقسيم بار ترافيك بين ابزارهاي مختلف مي باشد و بدين ترتيب كم كم  مفهوم Utility Computing  براي شما خواننده محترم روشن مي شود.

يكي ديگر از روشهاي رسيدن به Utility Computing عبور از لايه هاي ذيل است(اين لايه بندي توسط موسسه Summit Strategies  ارائه شده است ):

1-  زير ساخت را مجازي سازيد و اين مجازي سازي را براي تمامي سطوح شبكه (منابع ذخيره سازي ،شبكه و پردازنده ها )انجام دهيد.در اين فاز Dynamic Provisioning نيز بايد انجام شود.

2-  ابزارهاي مديريت بر منابع بر اساس سياست هاي مختلف مانند مديريت بر عمليات ،مديريت بر راندمان و مديريت خطاها را راه اندازي كنيد.

3-  ابزارهاي مديريت بر سطح سرويس را تهيه نماييد.اين مديريت وابسته به تغييرات كاري و مبتني بر برگشت سرمايه (ROI) خواهد بود.

لازم به ذكر است كه تمامي ابزارهاي فوق الذكر ،بخصوص مديريت در سطح سوم فوق ،امروزه در بازار به صورت كامل يافت نمي شود .ولي آنچه هم اكنون در اختيار مصرف كنندگان مي تواند قرار بگيرد ،ابزارهاي  مجازي سازي از طريق سرويس دهنده هاي تيغه اي و برنامه هاي مديريتي است.

2-10- ملاحضات فني در طراحي مراكز داده 
طراحي مراكز داده جديد ،تركيبي از ملاحظات فيزيكي ،توپوليژيكي ،استراتژيكي،هزينه اي و فناوري است.در اين مراكز مي توان انواع سرويس دهنده ها مانند سرويس دهنده هاي پست الكترونيك، كلاستر سرويس دهنده هاي وب ،سرويس دهنده هاي برنامه هاي كاربردي وبانك هاي اطلاعاتي را با نيازمندي هاي مختلف پهناي باند، سطح دسترسي در طول سال وتوسعه پذيري يافت كه به همين علت نيز، توجه به تمامي ابعاد آنها از اهميت بالايي برخوردار است ومديريت برآنها سطح مهارت خاصي را                                                                                             

مي طلبد.

هر موقع كه سازمان شما تصمبم به،به روي كار آوردن يك برنامة جديد و مهمي مي گيرد ، بلافاصله مديران IT مي بايست وضعيت سرويس دهنده هاي موجود خود و بار آنها را تهيه نمايند، تا بار اضافي و خارج از ظرفيتي را براي يك سرويس دهنده ايجاد ننمايد ، كه به موجب آن اعتراض كاربران قبلي يا كندي سرويس ها را در پي داشته باشند.

در چنين شرايطي شما مي بايست بار روي هر سرويس دهنده خود را تخمين يزنيد ورشد بار را بر روي آن پيش بيني نماييد واگر متوجه شديد كه سرويس دهنده مورد بررسي شما ،قابليت تحمل بار جديد را دارد ، سرويس يا برنامه جديد را به كمك آن ارائه دهيد.ولي اگر كوچكترين اشتباهي در محاسبات يا پيش بيني خود كرده باشيد خيلي زود متوجه آن اشتباه خود خواهيد شد،چرا كه موجي ازاعتراضات به سويتان روانه خواهد شد.

در سالهاي رشد IT كه همه سازمان ها سعي در استفاده از وب براي تجارت الكترونيكي و حتي CRM¹ خود داشتند، ناچار نمودن سرويس دهنده هاي وب خود به سرويس دهنده هاي برنامه هاي كاربردي شان شدند آنها را نيز به نوبه خود به سرويس دهنده هاي بانكهاي اطلاعاتي شان متصل كردند.تا اينجا آن چيزي بود كه ما امروزه با آنها كلمه Server Farm را برايشان بكار مي بريم. حال بياييد به مراكز داده جديد بنگريم وببينيم وضع به چه صورتي شده است.


1.Customer Relation Management                                                       
درمراكز داده جديد، سرويس دهنده هاي بانكهاي اطلاعاتي، سرويس دهنده هاي برنامه هاي كاربردي،ديوارهاي آتش، توزيع كننده هاي بارترافيك،سرويس دهنده هاي DHCP، و سرويس دهنده هاي امنيتي همگي در كنار هم و با يكديگر تعادل دارند.از طرف ديگر ، در كنار همه آنها، سرويس دهنده هاي زيادي جهت مديريت زير ساخت وتحليل Log هاي توليد شده توسط آن همه سرويس دهنده، برپا شده اند كه اين فرآيند همينطور ادامه دارد و خواهد داشت.

تازه داستان به همين جا نيز ختم نميشود،بلكه بايد به منظور بالاتر بردن سطح دسترسي سرويس دهنده هاي،پشتيبان گيري نيز نماييد. منابع مورد نياز براي ذخيره اطلاعاتتان هر سه سال،تقريباً چهار برابر ميشوند وبراي حل اين مشكل نتيجه مي گيريد كه بايد از SAN استفاده كردو بلا فاصله در مي يابيد كه براي مديريت SANاحتياج به يك سرويس دهنده ديگري نيز داريد.

خيلي زود متوجه مي شويد كه تعدادزيادي سرويس دهنده در داخل ركهايتان وجود داردكه تجهيزات درون آنها با كابل هاي مختلف به هم وصل شده اند:كابل هايي كه تجهيزات رابه منبع تغذيه متصل

 مي كند ،كابلهايي كه سرويس دهنده ها را به SAN  وصل مي كند و بالاخره كابل هايي كه سرويس دهنده ها را به يكديگر براي اهداف افزونگي يا توزيع بار بين آنها متصل مي نمايد.كوچكترين تغيير در آنها مستلزم كابل كشي مجدد است و در زمان كابل كشي هر اتفاقي مي تواند بيفتد كه سرويس ها غير قابل دسترس شوند .

در كنار اين مسائل بايد تنوع سيستم عاملها و يچيدگي غير مشابه آنها در مديريت نيز توجه داشت .

همه اين مسائل صرفاْ براي يك مركز داده است كه شايد شما مدير آن باشيد .در اين ميان گاهاْ به مواردي نيز بر مي خوريم كه مجبور به اتصال به مركز داده ديگران براي ارسال يا دريافت اطلاعات هستيد و اينجاست كه كم كم مديران ارشد به فكر مي افتند!

اين منابع مي توانند در هر جايي قرار داده شوند و مديريت گردند .يك مركز خدمات داده ميتواند ميزبان اين منابع باشد .اين مركز مي تواند توسط پرسنل داخلي يا توسط سرويس دهنده هاي خارج از سازمان شما ،در اختيار سازمان شما قرار گرفته و مديريت شوند.

از آنچه در بالا ذكر شد اينطور بر مي آيد كه طراحي مركز داده در مدل جديد به سادگي قبل نيست و عمدتاً به جنبه هاي وسيعتري بايد توجه داشت .طراحي يك مركز داده در سطح استاندارد جهاني ،به دو جنبه فيزيكي  و منطقي ،از لايه برنامه هاي سرويس-گرا ¹ گرفته تا سرويس هاي هوشمند زير ساخت² تبديل شده است .به عبارت ديگر طراحي يك مركز داده مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات 

مكانيكي و ملاحظات منطقي و مفهومي به يكباره است.


1.Service Oriented Application                                                           
2. Intelligent Infrastructure                                                                       

علاوه بر آن ،شناخت عقيده فناوري در زمان طراحي چنين مراكزي ،به طوريكه بتوان بهترين و كار آمدترين راهكار براي كاربران اين سرويس ها پيشنهاد نمود،نقش بسزايي دارد.

به عنوان نمونه اگر بخواهيم به طراحي زير ساخت برنامه هاي كاربردي و يكپارچه سازي برنامه هاي موجود و تا حدي قديمي ،با برنامه هاي جديد در يك مركز داده بپردازيم ،بايد به قرار دادن برنامه هاي قديمي در كنار برنامه هاي نسل بعدي و ايجاد امكاني جهت برقراي ارتباط و تعامل در سطح مطلوب بين آنها و به صورت متمركز و با طرحي بسيار پيچيده در معماري برنامه هاي كاربردي ،توجه كنيم ،چرا كه راهكار متمركز بايد به صورتي باشد كه ساختار و نوع برنامه هاي بكار گرفته شده موجود و آتي در آن پشتيباني شود.

هزينه نگهداري سيستم هاي قديمي خيلي زياد است چرا كه مولفه هاي مختلف برنامه ها،وابستگي زيادي به يكديگر دارند .اگر يك برنامه نويس بخواهد تغييري را در بخشي از برنامه ايجاد كند ،

مي بايست در كل سيستم ،آن تغيير را در هر جا كه لازم باشد ،اعمال نمايد .در مقابل ،فناوري جديد خدمات وب بر مفهوم استقلال مولفه ها ¹ پايه گداري شده است و آن بدين مفهوم است كه اگر

 برنامه نويسي بخواهد تغييري را در بخشي از برنامه ايجاد كند ،حداقل تاثير را بر ديگر بخشهاي برنامه يا سرويس خواهد گذاشت.
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1.Loosely Coupled                                                                            
همان طور كه از شكل 2-16 پيداست ،تا اوايل دهه 1960 ارزش داده ها از برنامه هاي كاربردي كمتر بود ،ولي رفته رفته اين مدل تغيير كرد به طوريكه به قدري ارزشمند شدند كه اطلاعات مربوط به

 داده ها  در داده هاي ديگر (ابر داده ) تعريف شدند و به همين دليل ارزش داده ها بيش از پيش گرديد .نسلط به چنين مفاهيمي در زمان طراحي يك مركز داده ،وظيفه گروه طراح آن است .به افرادي كه بر چنين مفاهيمي در سطح نرم افزار و عقبه آن تسلط كامل دارند و مي توانند ارتباطات پيچيده برنامه ها و بانك هاي اطلاعاتي را در مراكز داده درك و طراحي نمايد ،اصطلاحاْ Application Architect 

يا معمار برنامه هاي كاربردي گفته ميشود.

همان طور كه از شكل فوق پيداست ،كامپيوتينگ وب محور ¹ يكي از اهداف مهم در تعاملات بين برنامه اي در مراكز داده است .موضوع كامپيوتينگ وب محور در حال تغيير شكل دادن تفكر 

برنامه نويسي در دنيا است .اين موضوع نيز ،خود منجر به منطقي نگاه كردن به منابع IT به جاي نگاه فيزيكي داشتن به آنها است .

در منطق جديد مديريت بر مراكز داده ،مديريت سخت افزارها و سيستم عامل هاي توزيع شده در مناطق مختلف جغرافيايي بايد بتواند براحتي انجام شود و تمركز عمدتاً بر روي سرويس ها وبرنامه هايي كه آن سرويس ها را پشتيباني مي نمايند ،باشد.
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1.Web Centeric Computing                                                                      

شركت هاي مختلف ،مفهوم مراكز داده جديد را با الفاظ مختلفي همچون

 On Demand Computing از طرف شركت IBM ، Grid Computing  از طرف اراكل و سان ،Adaptive Enterprise توسط HP و Organic IT يا Dynamic IT  معرفي نموده اند.در كنار اين اسامي ،مفاهيم جديد ديگري نيز همچون سيستم هاي خودگردان ¹ به بازار معرفي شدند كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.
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2-11- مدل فني استاندارد  مركز داده
به منظور تسهيل و دسته بندي خدماتي كه يك مركز داده مي تواند به مشتريان يا در مدل كشوري  به شهروندان  ارائه دهد ،ابتدا لازم است مدل استاندارد مركز داده را معرفي نموده و به توصيف مجموعه خدمات يا ملاحظات در لايه هاي مختلف آن بپردازيم .مدل استاندارد مركز داده در شكل 2-19 نشان داده شده است .
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1.Autonomic Computing                                                                          

2-12- تصوير كلان از مركز داده 
مراكز خدمات  داده  در تعاريف قديمي تر به مراكزي اطلاق مي شدند كه بعنوان ميزبان برنامه هاي حياتي و مهم يك سازمان ، نقش هسته كامپيوتينگ ¹ آن سازمان را بر عهده ميگرفتند .ولي در تعريف جديد ،مركزخدمات داده ،عمدتاً با ماهيت ميزباني مولفه هاي توزيع شده و بي مشخص تعريف ميشوند كه مفهوم شبكه هاي كلان توسعه يافته را به ذهن مي آورد.دراين مفهوم ،برنامه هاي كاربردي و منابع شبكه اي از محدوديت هاي ابزارهاي فيزيكي و واحد پا را فراتر مي گذارند.

در مدل مراكز خدمات داده اي جديد ،برنامه هاي كاربردي در محيط مركز داده، مجموعه مولفه ها ي مبتني بر وبي هستند كه در كل شبكه (در مراكز خدمات داده اي )پخش و توزيع  شده اند .حالا ديگر محل قرار گيري منابع ذخيره سازي و شبكه اي مجازي شده اند و در صورت نياز به دسترسي به آنها ،توسط كاربر يا برنامه از راه دور فراخوانده مي شود.

به همين دليل هم طراحي مراكز خدمات داده جديد ،تنها يك طراحي فيزيكي نمي باشد و مي بايست به سوالاتي از قبيل مديريت منابع از راه دور ،سرويس هاي به غير واگذار شده  و ايمني در كل شبكه نيز پاسخ دهد.

مواردي كه باعث شده از سازمان هاي بزرگ به مدل جديد مركز داده معطوف شوند ،افزايش بازگشت سرمايه ،شبكه بندي در سطح B2B² ، ورود فناوري هاي جديد در شبكه مانند فناوري

 بي سيم و برنامه ها ي كاربردي وب گرا است كه ميتوان اين موارد را در اهداف غايي خود در نظر داشته باشيم .از جمله موارد ديگري كه نياز به يك مركز داده را در سطوح مختلف الزام مي بخشند ،موارد ذيل مي باشند :

1-  نياز به پشتيباني از دفاتر مختلف پراكنده كه با توسعه آنها ،حجم داده ها و پيچيدگي برنامه ها نيز افزايش مي يابد و به همين دليل مديريت متمركز بر آن داده ها و تحليل بر روي آنها پس از مدتي يك مهم تلقي خواهد شد.

2-  كاهش هزينه ها و حداكثر استفاده از منابع موجود  ( افزايش³ ROI )

3-  افزايش راندمان و توسعه پذيري .

4-  نياز به پشتيباني از جا به جايي و حركت كارشناسان يا مديران در بين شعب سازمان يا محل هاي كاري مرتبط با آنها و دسترسي به داده ها از هر جا.


1.Core Computing Enviroment                                                              

2.Business To Business                                                                          

3.Return On Investment                                                                          

5-  حركت از سوي بكار گيري تعداد زيادي از برنامه به صورت جزيره اي و مستقل ،بسوي برنامه هاي يكپارچه وبي و سرويس محور .

6-  نياز به ارتقاءسطح مديريت و اطمينان و تحمل پذيري بيشتر در برابر تهديدها و حملات .

7-  نياز به برنامه جامع امنيتي براي حفظ منابع .

8-  توانايي در ارتقاء هوشمند سخت افزارها .

2-13- طرح تجاري مركز داده 
به منظور حفظ بقا در بازارهاي رقابتي امروز،بطور جدي به فكر تغييرات در كمترين زمان بود.يكي از مهمترين نياز هاي كاري در شرايط فعلي بازار ،تغيير مدل تجاري قديمي ( مدلهاي  Flat  ) به مدلهاي جديد تجارت بر روي اينترنت است.

ارائه سرويس هاي ميزباني ،به طوريكه بتواند تغييرات و نياز ها ي كاربران آن ميزبان را ،در اسرع وقت ارضا نمايد يكي از مهمترين چالش هايي است كه ميزبانان اينترنتي با آن روبرو بوده و هستند.

معمولاْ راضي نگهداشتن مشتري در شرايط تغيير ،مستلزم عكس العمل سريع در مقابل تغييرات توسط ميزبان ،جلوگيري از كاهش كيفيت و در اختيار داشتن زير ساخت انعطاف پذير است كه اين نوع مديريت مستلزم در اختيار داستن توانمندي و پيش بيني هاي لازم در مديريت تغيير است .در غير اين صورت هرگونه اعمال تغييري موجبات از دست دادن مشتري و عدم اعتماد و رضايت مندي كاربران را به دنبال دارد.

امروزه ثابت شده است كه راه اندازي و نگهداري چنين سرويس دهنده براي تك تك سازمان ها ،هزينه اي بيشتر از واگذار نمودن آنها به يك سازمان متخصص در آن زمينه را دارد.اين امكان وجود دارد كه سازمان ها هر يك براي خود يك سري سرويس دهنده در محل كار خود راه اندازي و نگهداري نمايند ،ولي در عمل اين كار تنها توسط تعداد كمي از آنها امكان پذير بوده و شركت هاي بزرگ و حرفه اي در بكارگيري فناوري اطلاعات ،خيلي سريع به اين مهم دست يافته اند كه واگذاري اين نوع كارها ،به متخصين آنها بسيار مقرون به صرفه تر و در ضمن با كيفيت تر برايشان خواهد بود و لذا بسياري از آنها تصميم به خريد خدمات گرفته اند.

اما براي ارائه سرويس هاي حرفه اي تر مانند سرويس هاي مديريت شده يا سرويس هاي كاري ،تنها روش حفظ مشتري و جذب رضايت كاربران ،ارائه سرويس ها به صورت ايمن ،قابل اطمينان و انعطاف پذير از سايت هاي مشتريان و كاربران است .

در برخي شرايط ،شركت ها تنها مايل به واگذاري سرويس دهنده هاي خود به يك مركز داده هستند و مايلند كه با اتصالات قدرتمندي كه يك مركز داده در اختيار دارد سرويس دهنده هاي آنها در محل سايت قرار مي دهد   به مشتريان خود ،سرويس خود را از طريق وب و اينترنت عرضه كنند و از مزاياي محيط كنترل شده ايمن و پهناي باند بالا و سريع مراكز داده بهره مند شوند.به اين مدل ،مدل ميزباني گفته مي شود .اگر سرويس دهنده ها متعلق به مركز داده باشند و مشتري تنها فضايي از يك سرويس دهنده را اجاره نمايد ،مركز داده تنها خدمات ميزباني مي دهد .در اين روش عملاًْ يك سرويس دهنده وب ،ميزبان چندين سايت مشتري مي شود ،و شايد بتوان گفت كه در اين روش به صرفه ترين و

 سهل الوصول ترين و در ضمن ساده ترين روش ارائه خدمات در يك مركز داده داده است ،كه اين روش ،تنها براي سايت هاي وب ابتدايي ،كه كارهاي حساس و غير ايمني دارند ،مناسب است و هيچ موقعي نمي تواند براي سايت هاي شركت هاي بزرگ و حساس به ارائه خدمان وبي مناسب استفاده شود.به اين نوع خدمات ،خدمات Virtual Web Hosting  مي گويند.

سازمان هاي بزرگي كه در حال ارائه اطلاعات وبي حساس هستند،معمولاًٌ احتياج به لايه هاي محكم تري از امنيت و دسترسي دارند كه بهمين دليل نيز روش فوق الذكر به هيچوجه نمي تواند نيازهاي ايشان را برآورده نمايد.اگر اين سرويس دهنده ها متعلق به مشتري باشند و مركز داده فضاي امن و كنترل شده اي را در اختيار مشتري يا كاربر قرار دهند در آن اصطلاحاًٌ مركز داده در حال ارائه خدمات Co-Location است.بدين ترتيب شركت ها همچنان بر روي سرويس دهنده هاي خود كنترل كافي را خواهند داشت و عمليات سايت وب خود را كنترل مي نمايند ،ولي در عين حال از مزايايي از قبيل لايه هاي امنيتي مستحكم تر ،دسترسي پر سرعت به سايت هايشان ،كنترل محيطي و استفاده از زير ساخت شبكه خوب بهره مي برند.

در چنين مراكز داده اي حداقل خدمات ارائه شده به مشتريان به شرج ذيل مي باشد:

-  تهيه و مديريت اتصالات و لينك هاي شبكه اي 

-  فراهم آوردن دسترسي اينرنتي / اينترانتي پر سرعت به مشتريان

-  مانيتورينگ ترافيك سايت هاي وب 

-  اختصاص پهناي باند پويا در صورت لزوم

-  تغيير مسير ترافيك وب در صورت لزوم 

-  فراهم كردن امكانات Logging و گزارش دهي و آناليز سايت هاي وب 

-  فراهم كردن كنترل هاي امنيتي و مديريتي در سايت ها

-  ايجاد يك Help Desk و سرويس هاي پشتيباني 

در مدل ديگري كه Web Hosting  Dedicated  نام دارد ،يك يا چند سرويس دهنده وب ،انحصاراًٌ توسط مركز داده ، به يك شركت يا سازمان اختصاص داده مي شود .سرويس دهنده هاي اختصاص داده شده به مشتريان ،سطح بالاتر امنيتي و سطح بالاتر اطمينان را براي جوابگويي به ترافيك توليد شده و پهناي باند مصرفي به مشتريان سايت ها فراهم مي آورند .به منظور مديريت و بر آوردن نياز ترافيك سطح بالاي اينگونه سرويس دهنده ها ،در صورت لزوم مي توان از تكنولوژي هاي مختلف Load Balancing  هم استفاده كرد.بسياري از شركت هاي بزرگ كه با يك سايت وب كوچك و جمع و جور شروع مي كنند ، پس از مدتي به اين نتيجه مي رسند كه بايد يك سرويس دهنده اختصاصي براي خود در نظر بگيرند .لذا در شركت هاي در حال رشد ،پياده سازي چنين سرويس دهنده هايي دور از انتظار نخواهد بود .

در صورتيكه مركز داده بر روي سرويس دهنده هاي مشتريانش علاوه بر خدمات فوق ،خدماتي از قبيل آنتي ويروس كردن سرويس دهنده هاي مشتريان ،پشتيبان گيري از داده هاي ايشان ،ارتقا نرم افزارها و نصب Patch ،رفع اشكال و مانيتورينگ سخت افزار و نرم افزار هاي سايت ها ،ايجاد محيطي ساده و يكپارچه جهت كار سايت هاي  وب با بانكهاي اطلاعاتي و برنامه هاي كاربردي و .... را نيز ارائه دهد،در آن صورت اصطلاحاً مركز داده در حال ارائه سرويس هاي كنترل شده به مشتريان نيز

 مي باشد.علاوه بر آن از يك مركز خدمات داده با خدمات سرويس هاي مديريت شده انتظار مي رود كه خدمات ذيل را هم ارائه نمايند:

-  مديريت چندين سرويس دهنده جهت ارائه سرويس Load Balancing  

-  Mirror كردن سايت هاي وب در خارج از كشور به منظور تغيير دادن مسير ترافيك در صورت لزوم 

-  ارائه سرويس ها و مكانيزم هاي مختلف اميتي مثل 
Fire Wall ها ،Digital ID ها و Encryption  به ازاي هر سرويس دهنده 

-  مديريت بانك هاي اطلاعاتي مشتري در صورت نياز ايشان 

و اگر مركز داده ،يكي از مهمترين و حياتي ترين نرم افزار هاي يك سازمان شود (مانند ميزباني برنامه  ERP يك سازمان )در آن صورت مركز داده تبديل به يك BSP¹ شده است .آنچه از مراكز داده امروزي انتظار مي رود ،ارائه سرويس هاي كاري به مشتريان است.

از نقطه نظر يك مركزداده ،مشتريان به چهار نوع تقسيم ميشوند كه عبارتند از :

1- Minimalist  :مشترياني هستند كه عموماٌ احتياج به يك سايت ساده و تنها با قابليت هاي محدودي از تبادل اطلاعات دارند .يك راه حل ميزباني ساده مي تواند با استفاده از سرويس دنده هاي 


1.Business Service Provider                                                                    

اشتراكي يا انحصاري برطرف كننده مشكل اين مشتريان باشد .علاوه بر آن،يك سيستم مانيتورينگ ساده و مديريت معمولي براي رفع اشكالات اين گونه سرويس ها كافي خواهد بود.  

2-Customizer :آن دسته از مشترياني هستند كه عموماٌ فعاليتهاي E-commerce  را به عنوان يك اولويت خود مطرح مي نماينند .عمده اينگونه مشتريان داراي افراد با تجربه و متخصصي براي مديريت سايت خود هستند و لذا احتياج به سيستم هاي مانيتورينگ يكپارچه و خاص دارند .

3-Maximalists :آن دسته از مشترياني هستند كه داراي يك محيط قديمي پيچيده و يك سيستم نوپا هستند كه فعاليتهاي E-commerce   زيادي انحام نداده اند و در عين حال داراي پتانسيل هاي زيادي در خصوص ايجاد برنامه هاي كاربردي بوده و داراي افراد حرفه اي زيادي در زمينه وب هستند.چنين سازمان هايي خيلي سريع بايدبه سمت وب وارائه خدمات بر روي اينترنت وايجاد بستر

 E-commerce   روي آورند.نياز آنها عمدتاً ارائه سرويس هاي تمام وكمال ميزباني وبا مديريت كامل آنها است.

4- Trailblazers:آن دسته از مشترياني هستند كه تعيين كننده جهت بازار وحتي در بعضي مواقع قيمت ها هستند. در دنياي ميزباني آنها داراي تجربه زيادي در فناوري و كاربرد آنها دارند و داراي افراد باتجربه در زميته شبكه هستند. اين گونه سازمان ها عمدتا خودشان با مراكز داده همكاري دارند و در ارائه منابع تغذيه افزونه، امنيت فيزيكي،پهناي باند، افزونگي در شبكه، مانيتورينگ و مديريت از راه دور با مراكز داده همكاري ومشاركت دارند.

2-14- آشنايي با مفاهيم جديد در حوزه مراكز داده 

در حوزه مراكز داده،مفاهيم جديدي وجود دارند كه در ذيل به اختصار به آنها پرداخته ايم:

2-14-1-   Utility Computing  يا    On-Demand
در مدل جديد مراكز خدمات داده،منابع IT نيز همچون ديگر منابع رايج در دسترس مردم (مانند برق،گاز،آب) به صورت مصرفي محاسبه و بكار گرفته مي شوند.در تعريف جديد،IT خدمات

 كامپيو تينگ را براي شما فراهم مي كند و شما آن خدمات را ازيكپارچه ساز سيستم ¹ ياواگذار كننده² خريداري مي كنيد. يكي از معانيUtility در زبان انگليسي،به معني تسهيلات موجود در منازل  مانند آب وگاز وبرق است واگر به اين سه منبع توجه كنيم متوجه مي شويم كه در هر سه آنها، چند 


                                                                                                             1.System Intergrator

  2.Outsourcer                                                                                                                  

مورد مشترك وجود دارد:

      اولاً همه آن انرژي ها از يك منبع ذخيره ساز يا توليد كننده بزرگ تامين مي شوند (سدها براي آب، ژنراتورها براي برق ... )كه بدين ترتيب نياز به خريد يك ژنراتور براي هر مصرف كننده يا حفر چاه براي دستيابي به آب براي مصرف روزانه از بين رفته است (اشاره به حذف برنامه هاي جزيره اي ومتعدد و زير ساخت هاي مستقل و تبديل آنها به يك انباره يزرگ).

      دوماً مصرف كنندگان از آن تسهيلات، براساس ميزان مصرف خود از آنها، شارژ مي شوند و نيازي به انبار آنها در محل مصرف نيست (اشاره به در دسترس بودن).

     سوماً اينكه همه آنها با نسهيلات ساده اي مانند شيرهاي آب و خطوط لوله كشي يا پريزهاي برق وخطوط انتقال برق به مصرف مي رسند (اشاره به موضوع Thin Client   ها پس از در اختيار داشتن مراكز داده ).

و اگر بتوانيم IT را نيز با اين سه ويژگي به دست مصرف كننده برسانيم،در آن صورت مي گوييم سرويس از نوع Utility Computing   است .براي روشن شدن مطلب به شكل 2-20 نگاه كنيد .در اين شكل انباره IT به عنوان بستر خدمات و شبكه و مصرف كنندگان به عنوان بستر دسترسي تقسيم بندي شده اند:
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شكل 2-20) در تقسيم بندي جديد،دنياي IT به دو دسته زيرساخت سرويس و زيرساخت دسترسي تقسيم شده است
در ادامه به پايه هاي اصلي مدل Utility Computing   كه در حقيقت مدل مراكز داده نوين است ،مي پردازيم .قبل از ادامه توجه شما را به شكل 2-21 كه اركان اصلي مراكز داده جديد را با توصيفات قبلي نشان مي دهد ،جلب مي نماييم.
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2-15- Organic IT    و سيستم هاي خودگردان¹
در محيط On-Demand   مديران حرفه اي IT مي بايست به فكر بهبود پاسخگويي سرويس ها و افزايش دسترسي به آنها و در عين حال كاهش TCO باشند .از سوي ديگر يكي از مشكلاتي كه مديران IT با آن روبرو هستند پيچيدگي ابزارهاي مديريتي در سالهاي اخير است كه براي رسيدن به يك بستر قابل اطمينان احتياج به سطح تخصصي بالا و همچنين تلاش زياد است.اين پيچيدگي ناشي از پيچيدگي هاي مولفه هاي IT در كل سيستم است كه منجر به هزينه و وقت زياد براي رسيدن به بستر با ثبات مي گردد.

با رشد و اعمال تغييرات در شبكه و سيستم هاي توزيع شده بكارگيري سيستم ها ي جديد با مشكل روبرو مي شود و نگهداري سخت افزارها و نرم افزار هاي موجود عملا تمام وقت مديران شبكه را خواهد گرفت و به همين دليل نيز احتمال افزايش مشكلات ناشي از اشتباهات انساني بالا خواهد رفت .

اگر بخواهيم اين مشكلات را با افزايش تعداد پرسنل برطرف كنيم هزينه كل پروژه را افزايش داده ايم كه اين موضوع خود دوباره مشكلي به حساب مي آيد .كارشناسان با تجربه در مديريت در مدل هاي قديمي مركز خدمات داده ،متوجه شده اند كه مديريت يك مركز داده پس از مدتي عملاً غير ممكن و با بي نظمي و هرج ومرج انجام مي پذيرد.بر اين اساس سسيستم هاي خودگردان بر اساس مدل كلي تري بنام Organic IT ايجاد گرديد.مدل هاي جديد مديريت IT در مراكز داده مبتني بر  Organic  IT خواهد بود.


1.Autonomic                                                                                            
در اين شرايط و خواص زير حكمفرما است:

1.Organic IT      به راحتي مي تواند با منابع IT مرتبط شود.بدين معني كه لايه مركزي در اين مدل،يك لايه كاملاً مجرد است وكليه نرم افزارها،سخت افزارها،منابع ذخيره سازي به صورت يك سري منابع مجازي شده،در اختيار كاربران قرار مي گيرد.

2.      هنوز هم در اين مدل،لايه زيرين در حال پيچيده تر شدن است.درست است كه تجرد،پيچيدگي ارتباط با انواع سرويس ها و سخت افزارها را از پيش رو برمي دارد،ولي پيچيدگي هاي مربوط به نحوه ارتباط نرم افزارها وسخت افزارهاي ناهمگون در لايه پايين همچنان به جاي خود باقي است.به عبارت ديگر منسجم نمودن اين تجهيزات و سرويس هاي متنوع به طوري كه همچون يك سري سرويس هماهنگ با هم به نظر آيند،كار پيچيده اي است.به همين دليل نيز استانداردهاي بنام ¹DCML در حال ايجاد وپياده سازي است.

3.      بدون ابزار جديد مديريتي،مركز خدمات داده به مركز هرج و مرج تبديل مي شود.امروزه مديران مراكز خدمات داده پس از مدتي متوجه مي شوند كه به بن بست رسيده اند و نمي توانند داده ها را با همان حجم و سرعتي كه توليد مي شوند،مديريت كنند.به همين دليل نيز مدل مديريت مركز داده     مي بايست از نو نوشته شده و محصولاتي نيز مبتني بر مدل جديد توليد شود.در ساده سازي مديريت،مجازي سازي يك اصل است.

در مدل جديد مديريت مركز خدمات داده،مكانيزم كاري خيلي شبيه به مكانيزم كاري سيستم اعصاب انسان ها است.در اين مدل،سه مؤلفه اصلي وجود دارد كه كليه كارهاي مديريت IT را در مركز خدمات داده انجام مي دهند:
1- ابزارهاي هوشمند
2-ميان افزارهاي مديريتي
 3- مغزهاي هماهنگي
  شركت هايي همچون HP و VIEO قرار است تا سال 2008 چنين ابزارهايي را به صورت كامل به بازار عرضه نمايند.

1.Data Center Markup Language                                                                
رفع مشكلات در مدل مديريتي جديد مراكز داده،بر سه اصل پايه ريزي شده است:

(     زيرساخت متحد نه سلسله مراتبي

زيرساخت هاي مديريتي موجود،به صورت سلسله مراتبي و تحت مديريت يك مركز هستند،به طوري كه يك سري عامل غيرهوشمند اطلاعاتي را براي موتورهاي هوشمند با هم مرتبطي جمع آوري       مي نمايند.در مدل جديد،عوامل هوشمند در كل سيستم توزيع شده اند ولي در تصميمات كليدي در يك جا اتخاذ مي گردد.
(     مبتني بر پيشگيري نه عكس العمل
ابزارهاي مديريتي فعلي،همچون يك چراغ هشداردهنده عمل مي كنند.آنها به شما مي گويند كه مشكلي وجود دارد ولي عمدتاً راه حلي براي آن مشكل ارائه نمي دهند.در مدل مديريتي Organic علاوه بر روش حل مشكل،مشكلات احتمالي آتي نيز حل خواهد شد.
(     يكپارچه شده نه بصورت سيلوسيلو
فرض كنيد كه  Panelهاي مختلفي براي اطلاع يافتن از وضعيت موتور،روغن وترمز در اتومبيلتان وجود داشت.اين آن چيزي است كه در مديريت مراكز خدمات داده در حال حاضروجود دارد وقرار است كه سلامت مراكز خدمات داده از هر جهت،توسط يك پنل مديريت و كنترل شود.اگر بخواهيم بيشتر به مديريت ارگانيك فناوري اطلاعات بپردازيم(شكل 2-22) بايد از :
1.     تبديل مديريت محلي به جاي مديريت متمركز 

آغاز كنيم.در مدل قديمي(دولايه اي)يك سري عوامل غيرهوشمند صرفاً مجموعه اطلاعاتي را از سطح زيرساخت جمع آوري مي نمودند وسپس آنها را در اختيار يك موتور هوشمند با بار ترافيكي بالا قرارمي دادند،كه نتيجتاً با توجه به جم اطلاعات توليدي وزمان تحليل بالا و گاهاً دقت نه آنچنان مطلوب روي آنها،اطلاعات نهايي حاصله از موتورهاي هوشمند آنقدر بي دقت ارائه مي شد كه       كم كم زمينه ايجاد بي اعتمادي در مدير مركز داده به گزارشات توليدشده را فراهم مي نمد.ولي در مدل جديد چندلايه اي تا حد امكان،تصميم ها به صورت محلي اتخاذ مي شوند،مگر در شرايطي كه احتياج به تصميم گيريهاي كليدي باشد.
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شكل 2-22)خواص مدل مديرتي جديد مبتني بر Organic IT .

2.     در مدل جديد تمامي تجهيزات بايد هوشمند باشند.
    در مدل فعلي ،روترها وادوات شبكه اي،به عنوان عوامل غيرهوشمند يك سري داده را به طرف يك مدير هوشمند(مدير SNMP) ارسال مي نمايند و منتظر دستورالعمل از طرف آن مديرهوشمند مي مانند.گاهاً اين تاخير و رفت وآمدهاي غيرضروري،باعث بروز مشكلاتي مانند اشغال پهناي باند به مقدار زيادي مي شود.نمونه ديگر آن كه فرض كنيد يك ابزار                ذخيره سازي،در ميانه انجام يك كار،به كمبود فضا برخورده است و خيلي سريع بايد از منبع موجود ذخيره سازي منبع كناريش فضايي را به صورت موقت قرض بگيرد.اگر قرار باشد اين كار با تاخير صورت پذيرد،امكان از دست رفتن كل فرآينديا داده ها وجوددارد.پس يك سري از عمليات لازم است بر اساس قوانين از پيش تعريف شده اي در روي خود تجهيزات به انجام رسد.

3.    مديريت ميان افزاري مشكلات حادتر را حل خواهد نمود. 

فرض كنيد كه يك سرويس دهنده يا روتر به كلي از كار بيفتد.در آن صورت عوامل نيز نمي توانند داده ها را از آن جمع آوري كنند و حتي اگر اين وسيله در جديد مديريتي هم باشد،ديگر خودش    نمي تواند براي خودش كاري انجام دهد،چون به كلي از كار افتاده است.لذا مديريت ارگانيك،نياز به مديريت در لايه اي مياني تر نيز دارد كه در چنين مواردي بتواند تصميمات كليدي را اتخاذ نمايد.
4.     هماهنگ كننده ارگانيك همچون مترجم بين IT و مسائل كاري ايفاي نقش مي كند.
با وجود تمامي مواردي كه در فوق در خصوص هوشمندي ادوات زيرساخت و مديريت ميان افزاري ذكر شد،ولي همچنان محتاج به يك مترجم بين نيازهاي كاري ومعادل يابي آن در دنياي IT هستيم.مثلاً اگر مديريت مياني نيز نتوانست در زمان از كار افتادن چندين سرويس دهنده با هم،تصميمي را اتخاذ نمايد،با هماهنگ كننده كلان تماس خواهد گرفت و در اين حالت احتمال دارد كه هماهنگ كننده اعلام از كاراندازي چند سايت وب غيرضروري را به جاي از كارانداختن برنامه هاي حياتي مانند ERP كه كار،وابستگي زيادي به آنها دارد را،بدهد.با در اختيار داشتن سه طح فوق(نشان دهنده در شكل 2-23) در مديريت ارگانيك IT ،نوبت به نحوه حل مشكلات مي رسد.بر طبق مدل جديد بين سال هاي 2002 تا 2005 قرار است كه مديريت IT در سطح مشكلات مهم و اساسي آگاه گردد.در اين مدل قرار است كه همه مشكلات به مديران اعلام نگردد،بلكه آن مشكلاتي كه واقعاً رسيدگي به آنها يك واجب تلقي مي شود به استحضار ايشان برسد.شركت هايي همچون CovalentTechnology و Gensym در طراحي چنين محصولي پيشتاز هستند.

پس از ايجاد چنين محصولاتي از سال 2005 تا 2008،به مديران اطلاعاتي در خصوص روش كاهش يا برطرف كردن مشكلات نيز اعلام مي گردد.از ابتداي سال 2004،شركت هايي همچون HP وSilasTechnology اولين محصولات سازگار با مديريت ارگانيك خود را كه به شكل محصولات Contex-Sensitive مي باشد،به بازار عرضه نموده اند.
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شكل 2-23)مدل چندلايه اي مديريت بر اساس Organic IT
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شكل 2-24)نمودار رشد ميزان هوشمندي ابزارهاي مديريتي IT
به عنوان مثال،در اين محصولات،اگر به هر دليلي پردازش Data Warehouse نياز به قدرت پردازش بيشتري داشته باشد،سيستم هاي مديريتي به صورت اتوماتيك از قدرت پردازنده هاي  سرويس دهنده هاي نه آنچنان مهم(مانند سرويس دهنده هاي چاپ وفايل)به نفع آن برنامه هاي حساس و حياتي استفاده مي نمايند و از مدير شبكه مي خواهد كه اين موضوع را تاكيد كند.ودر نهايت در سال 2007 به بعد قرار است كه مديران از تائيدهاي تكراري اين گونه اي هم خلاص شوند(شكل 2-24).

شركت هاي مطرح يا در حال رشد در خصوص Organic IT را در جدول نشان داده شده در جدول 2-1 در اختيار داريد:
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جدول 2-1)نمايي از وضعيت رقابت شركت هاي مختلف در خصوص Organic IT
IBM مديريت Organic را با عبارت مديريت خودگردان تفسير نموده است.مدل ارائه شده در مدل مديريت خودگردان،برگرفته شده از مديريت Organic IT است.

سيستم هاي خودگردان مفهوم استفاده از فناوري براي مديريت فناوري را ارائه دادند.كلمه Autonomic كه ترجمه آن "خودگردان" مي باشد،برگرفته شده از بيولوژي بدن انسان ها است.سيستم اعصاب خودگردان به صورت خودكار دائماً در حال مانيتور نمودن تپش قلب شما،حرارت بدنتان و كنترل وضعيت قند وچربي خون شما است.اين كارها بدون اراده شما انجام    نمي شود.

سيستم هاي كامپيوتينگ خودگردان نيز به همين صورت نيازهاي كنترلي سيستم هاي IT را برآورده نموده و با حداقل دخالت انسان سعي در حل مشكل دارند.بدين ترتيب مديران IT تمركز و تلاش خود را به مسائلي خواهند گذاشت كه ارزش بيشتري براي كار سازمان دارد.

اما يك تفاوت مهم بين سيستم هاي خودگردان در بدن انسان و سيستم هاي خودگردان در IT وجود دارد.بسياري از تصميمات اتخاذ شده در بدن انسان به منظور برآوردن اهداف سيستم خودگردان خارج از اراده و كنترل انسانها است،در حالي كه در سيستم هاي خودكار IT،همين كاردر ابتدا بايد توسط سياست گذاريهاي ايجاد شده توسط مديران IT تعريف شود و پس از آن،سيستم مسئول پياده سازي آن سياست ها خواهد بود.

قابليت هاي خودگرداني در يك سيستم،با مشاهده شرايطي كه از قبل برايش تعريف شده است،شروع بكارمي كند.عملكرد هر يك از قابليت هاي سيستم خودگردان به صورت يك حلقه كنترلي          پياده سازي مي شود كه بنابر وظيفه اي كه بر عهده آن قابليت گذاشته شده،اطلاعاتي را از سطح سيستم جمع آوري مي نمايد وبنا بر آنها،عكس العمل مناسب را نشان مي دهد.محل پياده سازي حلقه كنترلي هر يك از اين عملكردها در داخل مدير خودگردان يا در داخل يك منبع مديريت شده است.معمولاً هر چند كه تعداد زيادي حلقه كنترلي در يك سيستم مي تواند وجود داشته باشد،ولي در يك      تقسيم بندي مي توان تمامي حلقه هاي كنترلي را در چهار گروه دسته بندي نمود (شكل 2-25):
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شكل 2-25)گروه بندي حلقه هاي كنترلي در سيستم هاي خودگردان

(     خودپيكربند

(     خود احيا

(     خود بهينه ساز

(     خود محافظ

مركز داده بايد قابليت ترميمي و خود مديريتي داشته باشد.به عبارت ساده تر چنين سيستم هايي         مي توانند بدون دخالت مديران فني،خودرا با بهترين شرايط،با تغييرات محيطي و بر اساس نياز تغيير دهند.در چنين سيستم هايي عمليات روزمره يك مركز داده به صورت خودكار توسط سيستم ها انجام مي شود و سيستم ها مي توانند خود پيكربند(قابليت تغيير در پيكربندي بر اساس شرايط جديد)،خوداحيا(قابليت بازيابي از خطاي شناسايي شده)،خود بهينه ساز(قابليت استفاده بهتر از منابع) و خود محافظ(قابليت پيش بيني مشكلات و اتخاذ راه حل)باشند.

در يك محيط كامپيوتينگ خودگردان تمامي مؤلفه هاي سيستمي(شامل مؤلفه هاي سخت افزاري مانند منابع ذخيره سازي و سرويس دهنده ها تا منابع نرم افزاري مانند سيستم عامل ها،ميان افزارها و برنامه هاي كاربردي)،مي توانند در داخل خود يك حلقه كنترلي براي يكي از عمليات خودگرداني را پياده سازي نموده باشند.حلقه هاي كنترلي در هر مؤلفه اي كه نصب شوند،با توجه به يكي از چهار گروه فوق الذكر،آن قابليت را به آن مؤلفه IT مي بخشند.وقتي تمامي مؤلفه هاي زيرساخت يكي يا چند خاصيت حلقه هاي كنترلي را بخود گرفتند،حالا مدير IT مي تواند براساس نياز خود         سياست هايي را پياده سازي نمايد،كه سيستم خودگردان گردد.

معمولاً خودمديريتي حاصل از شناخت درست و كامل فرآيندها و پياده سازي آنها،از طريق فناوري محقق مي گردد.در اين شرايط است كه فناوري خواهد توانست فناوري را مديريت نمايد.

براي شناخت فرآيندهاي مديريتي،استانداردهايي وجود دارد كه قبلاً هم از آنها ياد شد(در شكل 2-26 براي سه فرآيند روالي را به صورت يك فلوچارت نمايش داده ايم.هر قدر اين تعداد اين روال هاي خودكار شده بيشتر شود،سيستم خودگردان تر مي باشد).اگر بتوانيم آن فرآيندهاي استاندارد را در يك سيستم خودكار پياده سازي نماييم،مديران IT مي توانند بجاي پرداختن به كارهاي روزمره به كارهاي مهم تر و نوآوري بپردازند.
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شكل 2-26)روال مديريت واقعه،مديريت مشكلات و مديريت تغيير در زيرساخت

يك سيستم خودگردان به لايه ها و اجزايي تقسيم شده است كه در ادامه به صورت مختصر به آنها        پرداخته ايم.اجزاي آن از طريق زيرساخت توزيع شده IT با هم در ارتباط هستند و بدين ترتيب اجزا مي توانند در چنين بستري از طريق استانداردهايي همچون Web Services با هم تعامل نمايند.زيرساخت توزيع شده همچون مسير انتقال سرويس ايفاي نقش بوده و سرويس ها را در        لايه هاي مختلف با يكديگر يكپارچه مي نمايند.لايه هاي مختلف در سيستم خودگردان عبارتند از: 

(     منابع مديريت شده

(     مديران سيستم خودگردان

(     نقاط اتصال

(     كنسول يكپارچه
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شكل 2-27)لايه هاي مختلف سيستم خودگردان

منابع مديريت شده مي تواند هر مؤلفه سخت افزاري يا نرم افزاري در سيستم باشد و مي توان روي آنها      حلقه هاي كنترلي موردنياز را هم نصب نمود.لايه بعدي رابط هاي مديريتي استاندارد را يكپارچه      مي نمايد تا بتوان منابع مديريت شده را كنترل و مديريت نمود.اين رابط هاي استاندارد از طريق نقاط اتصالي قابل استفاده هستند.لايه هاي سوم و چهارم برخي از فرآيندهاي مديريتي در IT را خودكار    مي نمايند.اين كار از طريق مدير سيستم خودگردان صورت مي پذيرد.يك منبع با توجه به تعداد    حلقه هاي كنترلي كه در خود نصب نموده است مي تواند يك يا چند نقطه اتصال به مدير سيستم خودگردان داشته باشد.در لايه چهارم مدير سيستمي در اختيار داريم كه مدير سيستم هاي مشابه را در گروه هاي مختلف مديريت مي نمايد.به آن سيستم هماهنگ ساز مدير سيستم هاي خودگردان گفته مي شود.و بالاخره در بالاترين سطح نيز يك رابط كاربري جهت اتصال به اين سيستم وجود دارد كه كنسول راهكارهاي يكپارچه شده نام دارد(شكل 2-27).

در خصوص سيستم هاي خودگردان،مؤسسات تعيين استاندارد و انجمن هايي وجود دارند كه در جدول 2-2 دسته بندي و ارائه شده است:
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                         جدول 2-2)استانداردهاي مرتبط با سيستم هاي خودگردان
 2-16- مجازي سازي:

 در مدل جديد مراكز داده،منابع ذخيره سازي،منبع تغذيه و سرويس هاي شبكه اي در مركز خدمات در يكجا كنار هم گرد آمده اند و در صورت نياز كاربر،آن منابع به مقدار مورد نياز،در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.درست مثل آب پشت سدها كه در صورت نياز،در اختيار مصرف كننده آن قرار
 مي گيرد.

اصولاً مجازي سازي موضوعي نيست كه براي دنياي IT جديد باشد.به عنوان مثال مجازي سازي در شبكه با مفاهيمي همچون ساخت VLAN ¹يا ايجاد شبكه هاي مجازي خصوصي معني داشته است.در زمان پارتيشن بندي ديسك سخت رايانه،ما از مفاهيم مجازي سازي براي ايجاد پارتيشن هاي مجازي استفاده مي كرديم و حتي مفهوم RAID نيز در ديسك هاي سخت از جمله مواردي هستند كه مجازي سازي آنها وجود دارد.پس با اين اوصاف شايد از خود بپرسيد چرا ما آن را به عنوان يك مفهوم جديد در مراكز داده مطرح نموده ايم؟
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شكل 2-28)مجازي سازي در سه سطح براي استفاده در برنامه هاي مختلف و با قابليت تنظيم اختصاص منابع

واقعيت اين است كه مجازي سازي در لايه شبكه ومنابع ذخيره سازي موضوع جديدي نيست       (شكل 2-28 و  2-29)،ولي مجازي سازي در سطح برنامه هاي كاربدي و سيستم عامل ها بخصوص در PC ها از موارد جديدي است كه در مراكز داده به آن توجه شده است.

1.Virtual Lan                                                                                         
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شكل 2-29)مجازي سازي در سطح شبكه و منابع ذخيره سازي موضوع جديدي نيست.

مجازي سازي مي تواند ابعاد و اشكال مختلفي داشته باشد.به عنوان مثال در مجازي سازي مي توان يك منبع فيزيكي يكپارچه را مانند چند منبع منطقي منقطع و ناپيوسته در نظر گرفت.مانند آنچه كه در زمان          پارتيشن بندي ديسك هاي سخت خود انجام مي دهيم (شكل 2-30).
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شكل 2-30)مجازي سازي از نوع تبديل منابع يكپارچه فيزيكي به چندين منبع منطقي مستقل

يا برعكس،مي توان چند منبع فيزيكي مستقل را همچون يك نبع منطقي پيوسته در نظر گرفت مانند آنچه كه در كلاسترينگ انجام مي دهيم (شكل 2-31).
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شكل 2-31)مجازي سازي از نوع تبديل چندين منبع فيزيكي مستقل به يك منبع منطقي مستقل

و بالاخره مي توان چندين منبع فيزيكي مستقل را به صورت چندين منبع منطقي مستقل ولي به شكل ديگري در نظر گرفت.مانند آنچه كه در زمان گروه بندي پردازنده ها انجام مي دهيم (شكل 2-32).

[image: image35.png]S i

il

ATM IMUX
LPAR on SMP
Modern LVM

sy, <
Q‘@'o





شكل 2-32)مجازي سازي از نوع تبديل چندين منبع فيزيكي به چندين منبع منطقي

مجازي سازي در مراكز داده جديد،در سطح منابع كامپيوتينگ از طريق سرويس دهنده هاي تيغه اي صورت مي پذيرد.نرم افزارهاي مديريت سرويس دهنده هاي تيغه اي مي توانند منابع كامپيوتينگ را در اختيار كاربران آن به صورت On-Demand قرار دهند.اين كار از طريق نرم افزارهاي مديريت شاسي صورت مي پذيرد .                                

شاسي هاي سرويس دهنده هاي تيغه اي مي توانند در رك هاي سرويس دهنده هاي تيغه اي كنار هم گرد آيند و عملاً به جاي در اختيار داشتن يك اتاق با دهها سرويس دهنده مي توان يك رك با همان مقدار يا بيشتر سرويس دهنده در اختيار داشت (شكل 2-34).
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شكل 2-34)استفاده از رك هاي حاوي سرويس دهنده هاي تيغه اي به جاي اتاق هاي مملو از انواع سرويس دهنده ها

بر روي هر يك از تيغه ها مي توان يك سرويس دهنده را نصب كرد (شكل2-35).
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شكل 2-35)هر تيغه مي تواند يك سرويس دهنده باشد.

  2-16-1- مجازي سازي بر روي سرويس دهنده ها
امروزه كمتر برنامه اي را روي PC ها مي توان يافت كه احتياج به يك سرويس دهنده اختصاصي يا فضاي ديسك خاص خودش نداشته باشد.هر چند كه بسياري از اين برنامه ها از نظر فني بسيار قدرتمند و منحصر بفرد هستند،ولي واقعيت اين است كه غير از مواردي ازبرنامه ها كه بر روي سيستم هاي Main Frame اجرا مي شوند تقريباً تمامي آنها توانايي به اشتراك گذاشتن منابع IT را ندارند و تقريباً مي توان گفت كه تمامي برنامه هايي كه بر روي PC ها نوشته شده اند قادر به انجام اين كار نيستند.

اين موضوع باعث اولاً هدررفتن مقداري زيادي از منابع شبكه اي و سخت افزاري شده و ثانياً باعث ايجاد برنامه هاي جزيره اي و پراكنده مي گردد كه اين موضوع باعث عدم انعطاف پذيري IT با سياست هاي دائماًدر حال تغيير كار و تجارت مي شود.

از سال ها پيش موضوع مجازي سازي توسط كامپيوترهاي Main Frame درسطح حافظه هاي مجازي وجود داشت به طوري كه هر برنامه مي پنداشت كه در حال اجرا بر روي يك فضاي حافظه مستقل در يك ماشين است.بر روي همان رده از ماشين ها،پارتيشن بندي مجازي يا LPAR نيز اجازه مي داد كه يك ماشين را به چند تكه تقسيم كنيم و به هر تكه از آن پارتيشن ها منابع سيستمي را اختصاص دهيم و در صورت لزوم بين آنها منابع را به صورت پويا تقسيم نماييم.هر يك از ماشين هاي مجازي مي توانند بر روي يك منبع فيزيكي كامل اجرا شوند،بدان معني كه منابع فيزيكي بين       ماشين هاي مجازي به اشتراك گذاشته مي شدند و بدين ترتيب اكثر بهره از منابع سخت افزاري برده مي شد.

كم كم خاصيت تعريف ماشين هاي مجازي در سطح سخت افزار بر روي Main Frame ها امكان پذير شد و توانستيم از طريق كدهاي قرارداده شده بر روي سخت افزار،يك منبع سخت افزاري را به چند ماشين مجازي تبديل نماييم.سيستم عامل هاي مختلف مي توانستند بر روي آن ماشين ها نصب شوند و منابع مختلف مانند I/O ،پردازنده و حافظه بصورت اتوماتيك بدون بوت كردن كل سيستم،به اشتراك گذاشته مي شد.اين موارد در بين ماشين هاي سري P ،Z و I بوجود آمد.

سرويس دهنده هاي يونيكس و ويندوز عموماً مجازي سازي را در قالبي بنام پارتيشن بندي فيزيكي پشتيباني مي نمايند.اين سطح پشتيباني بدان معني است كه هر سرويس دهنده مجازي (فيزيكي/منطقي) منابعي را دسترس دارد كه آن منابع نمي تواند توسط ديگر سرويس دهنده هاي مجازي استفاده شود.اين نوع مجازي سازي با آنچه كه در Main Frame ها وجود داشت قابل مقايسه نيست چرا كه همچنان بين منابع سخت افزاري و منابع نرم افزاري ارتباطات تنگاتنگي وجود دارد كه با مفهوم اصلي مجازي سازي تناقض دارد و در ضمن هنوز هم امكان هدررفتن منابع سخت افزاري بر روي         ماشين هايي با اين ويژگي ها وجود دارد و امكان اختصاص سخت افزارها به ماشين هاي ديگر براحتي ممكن نيست.به همين دليل هم اين نوع روش مجازي سازي مي بايست با روش هاي نرم افزاري مكملي،بكار گرفته شود (شكل 2-36).
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شكل 2-36)انواع روش هاي پارتيشنينگ بر روي سرويس دهنده هاي مجازي شده

شكل 2-36 انواع روش هاي پارتيشنينگ را بر روي سرويس دهنده ها نشان مي دهد.معمولاً روش هاي پارتيشنينگ نرم افزاري و منطقي نسبت به روش سخت افزاري انعطاف پذيري بيشتري دارند.

اما مجازي سازي،پا را از اين مقدار هم فراتر گذاشته و از مجازي سازي بر روي يك معماري      سخت افزاري و بر روي يك جعبه سخت افزاري به سوي مجازي سازي بر روي تمامي معماري هاي سخت افزاري و در سطوح مختلف مانند منابع شبكه اي،منابع ذخيره سازي و سرويس دهنده ها پيش رفته است.اين سطح جديد ازمجازي سازي با اسامي مانند Provisioninig (كه ما آن را در اين گزارش "تدارك" معادل يابي كرديم) و Workload Management (مديريت باركاري)به كاربران معرفي شدند.

مديريت باركاري اطمينان مي دهد كه منابع سيستمي به حساس ترين و حياتي ترين برنامه هاي ما اختصاص داده شده اند.به عنوان مثال مؤلفه ¹IRD بر روي كامپيوترهاي Zseries وظيفه مديريت باركاري دارد.فناوري ماشين هاي مجازي نيز بر همين اساس ايجاد شده است و مي تواند با اجراي چندين سيستم عامل بر روي چندين ماشين مجازي ايجاد شده بر روي سخت افزارهاي مختلف،منابع سخت افزاري،I/O و حافظه را در بين آنها به اشتراك گذارد و اين در حاليست كه مديريت همه آن ماشين هاي مجازي همچنان از روي يك ماشين صورت مي پذيرد.با وجود اين فناوري ها ديگر

1.Intelligent Resource Director                                                                

 شركت ها مي توانند از طريق LPAR بر روي ماشين هاي Zseries ، iSeries و Pseries  پردازنده ها،ديسك ها،حافظه،گذزگاه هاي سيستمي و I/O را به اشتراك گذارند و بين پارتيشن ها از آنها استفاده كنند.حتي مي توان تمامي پردازنده ها را در يك انباره مشترك قرار داد و در صورت نياز از آنها در بين پارتيشنها استفاده كرد.علاوه بر آن مي توان از طريق راهكارهاي جديدي كه توسط  VMware ارائه شده،بر روي رايانه هاي Xseries نيز مجازي سازي را پياده سازي نمود.

يكي از بهترين نرم افزارهاي مجازي سازي موجود در بازار،نرم افزار IBM z/VM است كه بر روي    Main Frame ، IBM ها مي نشيند و با استفاده از قابليت هاي سخت افزاري آن ماشين ها،    مجازي سازي را در محيطي امن و با كمترين بالاسري ايجاد مي نمايد (شكل 2-37).
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شكل 2-37)سمت چپ بالا : يك ماشي سخت افزاري معمولي. سمت چپ پايين : دو ماشين مجازي بر روي لايه مجازي. سمت راست : زيرساخت مجازي براي انتقال ماشين هاي مجازي بر روي آن

بنابر ادعاي شركت هاي تحقيق كننده در زمينه مجازي سازي،تا سال 2007 مجازي سازي در سطح شبكه(مانند VLAN ها يا QOS)،مجازي سازي در سطح منابع ذخيره سازي (مانند انواع مكانيزم هاي RAID و مديريت ديسك ها و واليوم ها)وبالاخره مجازي سازي در سطح برنامه هاي كاربردي،تنها با يك اينترفيس انجام خواهد شد و مدير شبكه خيلي راحت،آنچه را كه از سرويس انتظار دارد را در محيط خود درخواست مي كند(مثلاً با تيك زدن يك آيتم) و در لايه هاي پاييني به راحتي درخواست وي اجابت و مديريت خواهد شد.گارتنر نيز پيش بيني نموده است كه شركت هايي كه تا آخر سال 2008 از فناوري هاي مجازي سازي استفاده ننمايند،بايد برروي سرويس دهنده هاي اينتل خود تا 25 درصدو برروي سرويس دهنده هاي RISC خودتا 15 درصد بيش از شركت هايي كه آن فناوري ها را بكار گرفته اند،هزينه نگهداري سخت افزار،نرم افزار و نيروي انساني نمايند.

همان طور كه از چند پارگراف قبلي مشخص شد،بحث مجازي سازي به لايه ها،سخت افزارها و      نرم افزارهاي متعددي برمي گردد و به همين دليل هم با توجه به موضوع و جايگاه بحث،بايد      مجازي سازي را از زاويه درست بررسي و تحليل نمود.
 2-16-2- مجازي سازي از طريق كلاسترينگ برروي سرويس دهنده ها

كلاسترينگ نيز مي تواند تعدادي از سرويس دهنده هاي واقعي را به شكل يك يا چند سرويس دهنده مجازي نشان دهد.اين كار باعث مي شود كه ظرفيت چند سرويس دهنده را يكجا در اختيار داشته باشيم (شكل 2-38) و علاوه بر آن،بستري قابل اطمينان تر براي خود ايجاد كنيم.

در معماري و راهكار سرويس دهنده هاي تيغه اي كه در بالا نيز ذكر شد،تركيبي از يكپارچگي را در كنار مجازي سازي در اختيار داريم،زيرا در يك نگاه در حال ادغام چند سرويس دهنده در يكجا و لذا صرفه جويي در فضاي مصرفي توسط همه آنها هستيم (يكپارچگي) و از طرفي در حال به         اشتراك گذاري منابع آن تيغه ها و منابع شاسي هستيم(مجازي سازي).
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شكل 2-38)يكپارچگي باعث استفاده بهيته تر از منابع مي گردد.

مدل جديد مركز داده مبتني بر راهكاري خواهد بود كه تركيبي از سرويس دهنده هاي تيغه اي، مجازي سازي،كلاسترينگ خواهد بود و در ضمن همه اينها عملاً به عنوان زيرساخت برنامه هاي سرويس گرا تلقي خواهند شد.يكي از ويژگي هايي كه كلاسترينگ و استفاده از آن به دنبال دارد،افزايش سطح دسترسي به منابع است.با استفاده از اين فناوري،نه تنها از منابع به صورت اشتراكي استفاده مي كنيم(كه منجر به تقليل هدررفتن منابع مي گردد)،بلكه مي توان منابع را به صورت جايگزين همديگر در كلاستر بكار گرفت و بدين ترتيب،زيرساختي با سطح دسترسي بالاتر در اختيار خواهيم داشت.در اختيار داشتن سطح دسترسي بالا به ازاي برخي از سرويس ها بنا به نوع كاربري سرويس مي تواند بسيار مهم و حياتي باشد و به همين دليل هم در زمان تعيين دسترسي،از استانداردها يا از اعداد و ارقام بهره گرفته مي شود.

محاسبات مربوط به سطح دسترسي شبكه،كه اضافه شدن تنها يك 9 به درصد عملياتي بودن شبكه مستلزم ميليون ها ريال هزينه مي باشد(جدول سطح عملياتي بودن يا دسترسي به شبكه را جدول 2-3 
نشان مي دهد)،توپولوژي شبكه(كه اثر مستقيم بر MTBF¹ شبكه دارد)،از بين بردن يا كاهش ريسك SPOF² در شبكه،كه رابطه معكوس با سطح عملياتي شبكه دارد(افزايش سطح عملياتي شبكه=كاهش SPOF) ،محاسبه سطح دسترسي براي لايه هاي مختلف(لايه شبكه،لايه سيستم،لايه برنامه هاي كاربردي و لايه داده ها)،محاسبه زمان بازيابي شبكه براي هر مشكل احتمالي،محاسبه سطح       سرويس دهي در سال و كلاس موردنظر بر اي بازيابي شبكه يا DR³ (جدول 2-4) از جمله موارد ديگري هستند كه در زمان تعيين ارزش سرويس ها در مراكز داده به آنها پرداخته مي شود.
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جدول 2-3)جدول زمان عملياتي بودن شبكه
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جدول 2-4)جدول كلاس بازيابي


1.Mean Time To Repair                                                                        

2.Single Point Of Failure                                                                       

3.Disaster Recovery Classification                                                        

مفهوم كلاسترينگ در نگاه كلي تر همان مفهوم Grid Computing را ايجاد نمود. GridComputing به موضوع مديريت رايانه اي به بزرگي دنيا پرداخته است (شكل 2-39).
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شكل2-39)رايانه اي به بزرگي دنيا

كلاسترينگ ايده اي بود براي راه اندازي و تشكيل انجمني بنام OASISWebServicesResource Framework Grid در حقيقت چهارچوبي نرم افزاري براي مديريت منابع سخت افزاري و نرم افزاري توزيع شده در سطح گسترده است.

Grid در ابتدا با انگيزه ايجاد محيطي با قدرت كامپيوتينگ بالا (HPC) و براي كاربري هاي مهندسي و تحيقاتي شروع شد.در حال حاضر انجمن هايي در خصوص موضوع Grid وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از : Global grid Forum ،Open Grid Services (OGSA) و OpenGridServices Infrastructure (OGSI) از اين فناوري پشتيباني مي كنند.Grid مفهومي بنام رايانه اي به بزرگي دنيا را گسترش مي دهد.

2-16-2-1- كمي بيشتر درباره Grid 

ميليون ها CPU Cycle در روز،در هر سازمان كاري جز گرم كردن هواي محيط اطراف خود ندارند.ميليون ها گيگابايت فضاي استفاده نشده در منابع ذخيره سازي وجود دارد كه بلااستفاده      مانده اند (شكل 2-40).
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شكل2-40)در بهترين شرايط تنها 65 درصد از زمان پردازنده ها استفاده شده است.

اما با به روي كارآمدن Grid،منابع بيكار در سطح زيرساخت،توسط مصرف كننده هاي ديگر بكار گرفته خواهند شد.بكارگيري منابع بيكار،مي تواند در سطوح مختلف مثل جامعه،منبع تغذيه يا پردازنده سيستم بيكار يا سيستمي كه منابع آزاد در اختيار دارد،باشد.

نمونه اي از كاربرد اين فناوري،شبكه بزرگ SETI@Home مي باشد كه 3/3 ميليون كاربر در 256 كشور دنيا در اختيار دارد و تقريباً 4/1 ميليون سال،زمان پردارنده ها را بر روي 136 نوع تركيب   سخت افزار/نرم افزار سيستم عامل مختلف براي كارهاي خود بكار گرفته است.

بوئينگ و اينتل از مشتريان اصلي اين فناوري هستند.IBM نيز درسال 2001 اعلام كرد كه بر روي اين فناوري بيش از 4 ميليارد دلار براي ايجاد 50 مركز داده در كل دنيا سرمايه گذاري كرده است.اينتل نيز در برنامه Intel Philanthropic خود دو ميليون رايانه را به صورت نظير به نظير به هم متصل كرد.

به زبان ساده Grid Computing به معني استفاده از منابع ناهمگون در بسترهاي مختلف توسط فرآيندهايي است كه احتياج به آن منابع دارند(شكل 2-41).
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شكل2-41)مدل كلان كاربري Grid Computing
 2-16-3-  مجازي سازي در منابع ذخيره سازي
مجازي سازي در سطح منابع ذخيره سازي به معني مشاهده،مديريت و استفاده از امكانات چند منبع به صورت يكپارچه و واحد است.يك لايه مجرد بين سخت افزار فيزيكي و برنامه ها يا كاربران آن      مي نشيند و عملاً باعث پنهان شدن وضعيت واقعي فيزيكي و پيچيدگي هاي آن از لايه هاي بالاتر     مي شود.از مهمترين مزاياي مجازي سازي در سطح منابع ذخيره سازي مي توان به توانايي اضافه يا حذف كردن منابع بدون وقفه در كل كار سيستم اشاره نمود.همان طور كه قبلاً نيز ذكر شد،موضوع مجازي سازي در منابع ذخيره سازي،موضوع جديدي نيست كه اخيراً با آن روبرو شده ايم.

واقعيت آن است در طول دهه اخير،منابع ذخيره سازي و فناوري هاي مرتبط با آن،به مقدار زيادي رشد كردند ولي برنامه هايي كه مي خواستند از آن منابع پيشرفته استفاده نمايند،عملاً همان ساختار قبلي خود را حفظ كرده بودند و همچنان مي بايست آدرس دقيق سكتورهايي كه با آنها سر و کار داشتند را دقيق مي دانستند و مستقيمآ از روي آن مي نوشتند .اين محدوديت و وابستگي تنگاتنگ بين برنامه ها و منبع ذخيره ي آنها حتي در SAN  نيز وجود داشت . براي اين موضوع شرکت ها دو فناوري جديد را معرفي کردند :
2-16-3-1- مجازي سازي در سطح بلاك:

  اين فناوري کاري مي کند که برنامه ها تصور کنند براي آن ها يک واليوم پيوسته از منابع ذخيره سازي اختصاص داده شده است ولي در عمل شايد آن منبع به صورت پراکنده بين چندين ابزار ذخيره سازي قرار داشته باشد . چون برنامه ها واقعاً به سخت افزار و نوع آن بستگي ندارند لذا مي توان در صورت لزوم داده ها يا برنامه ها را به ابزار هاي جديدي انتقال داد بدون آن که در کليت کار خللي وارد شود .

2-16-3-2- مجازي سازي در سطح فايل :

      اين فناوري کاري مي کند که برنامه هاي کاربردي تصور کنند آن ها يک منبع ذخيره محلي در اختيار دارند ولي در عمل اين منبع ذخيره سازي مي تواند به صورت اشتراکي بر روي SAN قرار داده شده باشد  . بدين ترتيب مديران شبکه مي توانند تعيين کنند که چه نوع فايل هايي در کدام منبع و در کجاي آن ذخيره شوند . بدين ترتيب مي توان سياست گذاري هاي پشتيبان گيري از انواع داده ها يا پياده سازي اولويت ها را در اختيار داشت . 

در کنار مفهوم مجازي سازي در سطح منابع ذخيره سازي مي بايست به مديريت منابع از نقطه نظر افزايش تعداد آن ها بدون ايجاد وقفه در کار جاري زير ساخت برنامه هاي پشتيبان گيري و بازيابي اطلاعات و مديريت طول عمر اطلاعات نيز پرداخت .

2-17- مدل جديد کار برايSSP¹ ها

      مدل جديد کار براي SSP ها که به واسطه مفاهيم و ابزار هاي مديريتي جديد در منابع ذخيره سازي ايجاد شده ارتباط مستقيمي با مفهوم Utility Computing دارد . آن چه در SSP ها به آن پرداخته شده اجاره فضاي منابع ذخيره سازي است اخيراً با مدل هاي جديد مديريت بر منابع ذخيره سازي که منتج به تغيير مدل کاري SSP ها نيز شد روبرو بوديم که آن مدل ها با عناوين 

Pay-as-you-go(Metered Plan) و Capacity On Demand معرفي شدند .

1.Storage Service Provider                                                                         
     با اين دو مدل مي توان منابع ذخيره سازي را  نيز همچون امکانات و تسهيلات برق و آب به ميزان مورد نياز خريداري نمود .مدل هاي تجاري مبتني بر Metered Storage که در سال  2004 معرفي شدند با آن چه شايد تحت عنوان Capacity-On-Demand شنيده باشيد تفاوتهايي دارد. تفاوت هاي آن ها در مديريت هزينه و برنامه ريزي راحت تر براي ميزان منبع مورد نياز است . از طريق

 Metered Storage شرکت هاي مشتري نرم افزار يا سرويس دهنده اي را خريداري مي نمايند که اطلاعات مربوط به ايشان را از روي منابع ذخيره سازي جمع آوري کرده و ميزان فضاي اشغال شده روي منابع ذخيره سازي توسط آن اطلاعات محاسبه شده و براي واحد مالي شرکت سرويس دهنده ارسال مي گردد . در اين مدل مجموعه اي از منابع ذخيره سازي بر حسب تخميني که آن شرکت براي نياز کاري خود داشته اختصاص داده مي شود . علاوه بر آن فضايي به عنوان فضاي بي استفاده براي آن مشتري در نظر گرفته مي شود که در صورت لزوم مي توند توسط مشتري استفاده شود . در اين مدل مشتري دقيقاً به اندازه ظرفيتي که فضا اشغال نموده به شرکت سرويس دهنده پرداخت خواهد داشت .

     ولي در مدل قديمي تر که Capacity On Demand نام داشت کاربر مقداري فضا از سرويس دهنده خريداري مي نمود و بر اساس آن به صورت ماهيانه مبلغي را به سرويس دهنده پرداخت مي نمود و معيار پرداخت اصولا هيچ ربطي به ميزان فضاي واقعي مصرف شده توسط مشتري نداشت بلکه به ميزان فضاي اجاره اي برمي گشت ( شکل  2-42)
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شکل 2-42 )کاربران در مدل CoD در حال سرمايه گذاري هستند ولي در مدل Metered Plan فقط بابت مصرفشان پرداخت مي کنند.

     هم اکنون شرکت هاي SUN و HP و StorageTek و EMC راهکار Metered Storage را ارائه مي دهند .

     يکي ديگر از مواردي که در دنياي منابع ذخيره سازي از اهميت بالايي برخوردار است , موضوع مديريت عمر اطلاعات در چرخه حيات آنهاست . در مديريت عمر اطلاعات , داده ها بر اساس مقدار وابستگي کار به آنها و ميزان استفاده از آنها در کارهاي مختلف , از يک لايه به لايه هاي ديگر منتقل مي شوند . اين انتقال مي تواند به خاطر يک تصميم مديريتي يا حتي تغيير سال مالي باشد و عمل فيزيکي انتقال , عملا مي تواند به معني آرشيوسازي يا انتقال يک سري اطلاعات از روي يک منبع پرسرعت به يک منبع کم سرعت و ضعيف تر باشد .

     موضوع ILM در حقيقت به سياست شرکت ها در خصوص نحوه برخورد با داده هايشان از زمان ايجاد تا زمان کنار گذاشتن آنها برمي گردد. براي تهيه ILM روش هاي مختلفي وجود دارد که از آن جمله مي توان به روش هاي مبتني بر ارزيابي مشکلات , نحوه کار با شرکا / مشتريان و نتيجتاً ارزش گذاري بر روي آنها اشاره کرد .

     در بسياري از شرکت هاي بزرگ , مديريت سرويس دهنده ها و منابع ذخيره سازي به صورت موازي و در کنار هم انجام مي شد ولي در مدل هاي جديد مرکز داده , مديريت اين ابزار ها به صورت متمرکز و همگرا صورت مي گيرد.اين کار با استفاده از فناوري هاي مختلفي همچون 
Grid Computing و مجازي سازي و همچنين با مکانيزم مديريت بر اساس سياست گذاري ها , امکان پذير است .
2-18- مجازي سازي در سطح شبكه

  مجازي سازي شبکه عبارت است از توانايي مديريت و کنترل بخش هايي از شبکه , که عملاً آن منابع در ميان چند کاربر به اشتراک گذاشته شده اند , ولي هر يک از آن کاربران , منابع را به صورت يک منبع ايزوله و واحد مي بينند. فناوري هاي مختلفي مانند VPN و VLAN نمونه هايي از مجازي سازي در سطح شبکه هستند .
 2-19-  مجازي سازي در سطح برنامه هاي كاربردي

     مجازي سازي در سطح برنامه هاي کاربردي از طريق فناوري خدمات وب پياده سازي شده است (شکل 2-43). خدمات وب مدل جديد استفاده از اينترنت براي کار و تجارت است.در مدل جديد, يک برنامه کاربردي مي تواند بدون دخالت انسان خود درخواست کننده يک درخواست از يک برنامه کاربردي ديگر باشد . در اين مدل برنامه هاي کاربردي مي توانند برنامه هاي کاربردي شريک خود را از طريق مکانيزم هاي جستجو پيدا کنند و به آن برنامه درخاست خود را ارسال و پاسخشان را دريافت کنند . براي اين کار لازم است که برنامه ها از قبل قابليت هاي خود را بر روي محل هايي ثبت کرده باشند که به محض نياز به خدمات يک برنامه توسط برنامه هاي ديگر , بتوان آن ها را از روي اينترنت پيدا کرد .

اما همه اين موارد چه ربطي به مجازي سازي دارد ؟ پاسخ اين است که برنامه ها براي ثبت سرويس هايشان بر روي اينترنت , جستجوي سرويس ها از روي اينترنت و دريافت سرويس ها از روي اينترنت احتياج به زبان و پروتکل استانداردي داشتند که بتوانند مستقل از زباني که نوشته و طراحي شده اند , بتوانند با هر برنامه ديگري ارتباط برقرار کنند و به عبارت ديگر رابط خارجي آن ها مستقل از آن چه در درون آن ها مي گذرد , باشد و تمامي برنامه ها در قوانين آن رابط خروجي با هم مشترک باشند . محدوديت هاي موجود در تعامل برنامه هاي مختلف با استفاده از آن رابط خروجي برداشته مي شود و به اين ترتيب يک لايه مجرد بين دو برنامه مي نشيند که پيچيدگي آن ها را از ديد برنامه هاي ديگر پنهان مي کند ( مفهوم مجازي سازي ).
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شکل 2-43 )مجازي سازي در سطح برنامه هاي کاربردي با استفاده از خدمات وب

     در مدل خدمات وب , سرويس دهنده خدمات E-Business را ارائه مي دهد و سطح دسترسي به آن ها را از طريق Registry بر روي اينترنت اعلام مي دارد . يک عامل به نام رجيستري آن ها را ثبت مي کند و آن ها را به درخواست کنندگان معرفي مي کند و درخواست کنندگان هم از طريق رجيستري , آدرس سرويس مورد نظر خود را پيدا کرده و به سرويس دهنده خود متصل شده و از آن سرويس خواهند گرفت. 

2-20- مديريت مركز داده:

 دغدغه مديريت جديد زيرساخت ها , موضوع ارائه سرويس است و همان طور که در شکل 2-44 نمايش داده شده است از سال 1990 تاکنون شاهد تغييرات فراواني بوده است . 
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شکل 2-44) تغيير نحوه نگرش مديريت به مؤلفه هاي IT در چند سال اخير

     مراکز داده جديد با توجه به نياز هاي جديد , احتياج به مديريت به طرق جديدي دارند.مدل هاي مديريتي کلان در حد مديريت فرايندها ( که قبلاً نيز توضيح داده شده ) از طريق استانداردهاي مختلف قابل پياده سازي است و انتخاب بهترين راهکار مديريتي از ميان راهکارهاي مختلفي که وجود دارد , وظيفه طراحان مراکز داده مي باشد .

     اما استاندارد ديگري که مبتني بر XML است و مدل استاندارد DCML¹ نام دارد نيز به موضوع مديريت مراکز داده با رويکرد هاي جديدي پرداخته است  DCML به ايجاد يک محيط مديريت شده و تحت کنترل در مراکز داده مي پردازد . شرکت هاي مختلف به خصوص آن دسته از شرکت هايي که نرم افزار هاي مديريتي به بازار عرضه مي کنند , سعي در سازگاري محصولات خود با مدل استاندارد DCML دارند.اين Framework عمدتا بر روي فرمت داده ها و مدل بندي آن ها تمرکز دارد و در خصوص پروتکل انتقال داده ها يا نمايش آن ها به کاربران , دسترسي به آن ها يا تغيير داده ها هيچ مدل خاصي را پيشنهاد نمي نمايد .DCML  به مقدار زيادي به بحث مديريت داده هادر مرکز داده پرداخته است و روش هاي قديمي را با نيازمندي هاي روز تلفيق نموده و مدلي را جهت مديريت آنها عرضه مي نمايد . 

1.Data Center Markup Languge                                                                 
     مديريت مراکز داده قديمي مبتني بر چارچوب هايي بود که با افزايش تعداد پرسنل متخصص , عملا سعي در رفع مشکلات مي کرد و همين موضوع باعث افزايش هزينه مي شد .

     واقعيت اين است که ابزارهاي مديريتي در مراکز داده مانند ابزار هاي مانيتورينگ همگام با رشد مراکز داده پيشرفت نکرده اند  و همين موضوع باعث کاهش کيفيت مراکز داده مي شود . اين موضوع باعث شد که شرکت هاي پيشتاز به فکر تدوين مدل جديدي در مديريت مراکز داده بيفتند .

     تمامي شرکت ها سعي در خودکارسازي مديريت مراکز داده و کمرنگ تر نمودن دخالت هاي انساني دارند . مديريت Organic يا مديريت خودگردان که قبلاً هم در مورد آن ها توضيح داده شد , در راستاي خودکارسازي هوشمندي و کارايي بيشتر و همچنين کاهش هزينه هاي مديريتي بود که کم کم شاهد به بازار آمدن برخي از محصولات به صورت واقعي در اين خصوص هستيم .

     کاهش هزينه در مديريت جديد در مديريت جديد مراکز داده با به کارگيري بيشتر و بهينه تر منابع انساني و تجهيزات ميسر مي گردد  ( از طريق مجازي سازي ) و بدين ترتيب مفهوم خود گرداني  و مجازي سازي در  راستاي کاهش هزينه هاي مديريت بر مرکز داده با هم همسو مي گردند. 
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شکل 2-45 )ارتباط مجازي سازي با خودکار نمودن

 فرآيندهاي مديريت بر مرکز داده و يکپارچگي برنامه هاي کاربردي

روش هاي جديد به هيچ وجه سعي در برکناري روش هاي قديمي مانيتورينگ ندارند , بلکه قصد تکميل و بهينه سازي آن ها را دارند . اين موارد تکميلي هم اصولا برگرفته از نياز هاي مشتري و در راستاي کاهش هزينه و همچنين تعامل راحت تر بين برنامه هاي مديريت زيرساخت بوده است .
   همان طور که نيازهاي قبلي درمديريت شبکه منجر به ايجاداستانداردها وپروتکلهايي مانند ¹SNMP و ²CIM شدنيازمندي هاي جديدمديريت مرکزداده مانندخودکارسازي آنها نيز مي بايست درقالب استانداردهايي به توافق همگان برسد و بر اساس آن محصولاتي به بازارعرضه شود . DCML يکي از پيشنهادات در ايجاد چنين استانداردي است . DCML استاندارد تعامل و برقراري ارتباط بين لايه هاي مختلف مدل استانداردمرکزداده براي ردوبدل نمودن اطلاعات مديريتي در راستاي خودکار سازي مديريت است .

     در محيطي که مديريت آن به صورت خودکار انجام مي شودنياز به ايجاد محتوايي جهت مديريت خودکار محيط و سيستمي جهت مديريت آن محتوا مي باشد. در سناريوهاي مختلفي نياز به ايجاد محتواي مديريت خودکار مرکز داده هستيم مانند سناريوي ساخت اوليه ي مرکز داده يا سناريوي ساخت مجدد مرکز داده.

     سناريوي اول بخصوص در زمان پياده سازي و بکارگيري زيرساخت يا نرم افزار جديدي بکار
 مي آيد و سناريوي دوم در زمان ايجاد يک مشکل اساسي مانند حوادث طبيعي که موجب از دست دادن تمامي اطلاعات, تجهيزات,سخت افزارها, پيکربندي ها و...مي گردد, به درد مي خورد. در چنين شرايطي مي بايست اولآ يک مرجع فني,براي پياده سازي مجدد وضعيت قبلي و برگشتن به آن حالت در اختيار داشت و ثانياً سياست هايي جهت پياده سازي و رسيدن به وضعيت قبلي نيز پيش روي ما باشد و بالاخره مي بايست توصيف فني و تخصصي هر يک از مولفه هاي مرکز داده را به نحو تفصيلي در اختيار داشته باشيم . تمامي اين سه مورد در استاندارد توصيف زبان DCML وجود دارد  .
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شکل 2-46 دامنه DCML در تعريف فني مؤلفه هاي به کار رفته در مرکز داده (کادر سمت چپ),

مدل مرجع در خصوص روش به کارگيري آنها (کادر وسط) و سياست به کارگيري آن مؤلفه ها و نصب آنها (کادر سمت راست) مي گنجد.

1.Simple Network Management Protocol                                                

2.Common Interface Model                                                                   
     استانداردهاي مرتبط با DCML که در تعريف اين استاندارد ديده مي شود عبارتند از SDM,CIM و OSS/J که عملا DCML به صورت خاص از برخي مفاهيم آنها در تعريف استاندارد خود بهره برده است يا آنها را براي مرکز داده سفارشي نموده است . 

2-21- خدمات وب : 

     ايده ي اصلي در مفهوم زير ساخت سرويس گرا , رهايي از طراحي به شکل يک برنامه بر روي يک سيستم است . در مدل جديد مرکز داده , تمامي منابع زير ساخت مانند منابع کامپيوتينگ , منابع شبکه اي و منابع ذخيره سازي در خدمت سرويس ها , به صورت پويا و غير اختصاصي قرار دارند .  براي در اختيار داشتن چنين زير ساختي , چند عامل برايمان حکم پيش نياز را دارند که  عبارتند
 از : منابع ارزان ذخيره سازي و کامپيوتينگ , شبکه ي سريع و قابل اطمينان و در نهايت نرم افزار مديريت قدرتمندي که بتواند آنها را در کنار هم مديريت نمايد . 

     اين موضوع به خصوص براي بانکهاي اطلاعاتي که بار اطلاعاتي زيادي را مديريت مي نمايد از اهميت بالايي بر خوردار است . به عنوان مثال اوراکل در نسخه يg10 خود ( g مخفف Grid است ) توانسته است اختصاص پوياي منابع سخت افزار را به صورت پويا از طريق مفاهيم 
Grid Computing و فناوريهاي مرتبطي مانند RDMA ¹و INfiniBand پياده سازي نمايد .

2-22- تفاوت RDMA با TOE 

RDMA      فناوري جديدي براي تبادل داده ها بين سيستمها برنامه هاي کاربردي و سيستم هاي ذخيره سازي است که اين داده ها بر روي يک زير ساخت Fabric مانند اترنت رد و بدل مي شوند . 

     پروتکل TCP/IP از طريق سيستم عاملها بر روي رايانه ها نصب مي شوند و به همين دليل نيز هر بسته ي اطلاعاتي مي بايست در پردازنده ي رايانه , پردازش شود . پشته ي پروتکلي TCP/IP بيش از 70000 دستورالعمل نرم افزاري را در خود دارد و اين موضوع به معني بار زيادي است که با بکارگيري اين پروتکل بر روي پردازنده هاي PC ها اعمال مي شود از طرفي از آنجا که اخيراً شاهد بکارگيري کارتهاي شبکه ي يک گيگا بيت بر ثانيه به بازار هستيم , اين مشکل به وجود امده است که اگر پردازنده بخواهد چنين ترافيکي را مديريت نمايد چطور مي تواند به برنامه هاي کاربردي ديگر موجود بر روي آن سرويس دهنده پاسخگو باشد !

     هر بسته ي دريافتي از روي شبکه , حداقل سه بار بر روي بافرهاي مياني نوشته مي شود تا به نقطه ي پردازش مي رسد : ابتدا بسته ي دريافتي توسط دستگاه گيرنده ي آن به روي بافر Device Driver نوشته مي شود . سپس آن را بر روي بافر سيتم عامل کپي مي کند و نهايتآ آن را در داخل فضاي
 حافظه ي برنامه ي کاربردي کپي مي نمايد . 

1.Remote DMA                                                                                        

اين فرآيندهاي مکرر کپي , باعث ايجاد تأخير در سيستم مي گردد . از طرفي پردازش تمامي اين عمليات از طريق CPU هم باعث مشغول شدن پردازنده به مقدار زيادي نيز مي شود . به عنوان نمونه , يک کارت اترنت 1 گيگا بيت بر ثانيه حدود 20 تا 30 درصد زمان پردازش CPU را پر مي نمايد که اين مقدار , مقدار خيلي زيادي است ! اگر برنامه ي کاربردي در اختيار داشته باشيم که آن 1 گيگا بيت بر ثانيه داده هم براي آن برنامه باشد , تقريباً مي توان گفت که 100 درصد از زمان پردازنده توسط همين يک برنامه با کارت اترنت 1 گيگا بيت آن پر مي شود و بين ترتيب يک سرويس دهنده به طور کامل اشغال شده است و براي برنامه هاي بعدي مي بايست مجددآ هزينه ي سخت افزار دهيم . 

     براي حل اين مشکلات دو فناوري جديد به بازار معرفي شد که عبارت بودند از RDMA و TOE¹ بسياري از اوقات اين دو فناوري به اشتباه به جاي يکديگر تلقي مي شوند ولي واقعيت آن است که اين دو با هم فرق اساسي دارند .

TOE      فشار پردازش پشته ي TCP/IP را از روي پردازنده ي ميزبان آن به روي کارت شبکه ي گيرنده ي بسته ها ( به شرطي که کارت شبکه از TOE پشتيباني نمايد )  منتقل مي نمايد .
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شکل 2-47) آناتومي يک سرويس دهنده ي تيغه اي با کارت هاي TOE-enable بر روي آن

     از طرف ديگر RDMA براي انتقال داده ها از حافظه ي يک رايانه به حافظه ي رايانه ي ديگر با حداقل زمان مصرفي از CPU ها استفاده مي شود . RDMA باعث مي شود که داده هاي انتقالي مستقيماً به حافظه ي گيرنده ي اطلاعات کپي شود و  از کپي کردن هاي مکرر در بين راه صرفنظر
 مي شود . اين ويژگي که به Zero Copy يا DDP² معروف است راهکارهاي کارآمد براي تبادل داده هاي بين سيستمها به حساب مي آيد( شکل 2-48 ) . 

1.TCP Offload Engine                                                                            
2. Direct Data Placement                                                                        
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شکل 2-48)  RDMA بر روي TCP مي تواند داده هاي مورد نظر براي انتقال را از روي حافظه فرستنده بر روي حافظه گيرنده با حداقل دخالت CPU و کپي هاي مکرر انتقال دهد.

2-23- تاريخچه ي خدمات مبتني بر وب :
     هر چند که شرکت ها مدت زمان کوتاهي است که شروع به پياده سازي خدمات وب کرده اند , ولي واقعيت اين است که استانداردهاي اوليه و ايده هاي اصلي آن , سالهاست که وجود دارد. در سال 1999 , HP اولين شرکتي بود که مفهوم خدمات وب را معرفي کرد . محصول e-Speak اين شرکت , محصولي بود که برنامه نويسان براي توليد مولفه هاي مختلف برنامه “e-Service” ازفناوري خدمات وب استفاده کردند . آن برنامه , سرويسي همچون آنچه که امروز ما به آن خدمات وب مي گوييم , مي داد. اما به خاطر اختصاصي بودن تکنو لوژي هاي پايه اي در ايران برنامه عملا HP نتوانست با اين روش , جاي خود را در بين شرکت هاي ديگر باز کند . 

     خدمات وب انقلابي در دنياي پردازش توزيع شده اطلاعات است . در اينجا اگر بخواهيم يک تعريف اوليه از خدمات وب داشته باشيم بايد بگوييم که خدمات وب در برگيرنده مجموعه استاندارد هاي مرتبط با همي است که هر برنامه کامپيوتري از طريق اينترنت بتواند با برنامه هاي ديگر تبادل اطلاعات نمايد . 

     هرچند که تأثير غايي خدمات وب هنوز هم معلوم نشده است , ولي عوامل متعددي همچون پشتيباني صاحبان فناوري نرم افزار ها در دنيا نشان مي دهد که اين سرويس به مقدار زيادي معماري ها و ارتباطات را تحت تأثير قرار خواهد داد . هرچند که پذيرش تکنولوژي هاي جديد معمولآ با مقاومت همراه است ( همچون آنچه در حرکت از برنامه نويسي ساخت يافته به سوي برنامه نويسي شيءگرا ديديم . ) ولي بعد از مدت کوتاهي متخصصين بلوغ کافي را در به کارگيري تکنولوژي هاي جديد پيدا مي کنند . 

افرادي که کمي در دنياي IT قديمي تر هستند بهتر به ياد مي آورند که پياده سازي الگوريتم هاي Time Sharing يا به کارگيري حافظه مجازي در برنامه هاي کاربردي , تا چند سال گذشته چقدر پيچيده بود و حتي گاهي هم پروژه هاي بزرگ به خاطر اين نوع پيچيدگي ها به شکست منجر          مي شدند . ولي امروزه تقريباً بدون دخالت برنامه نويسان, اين الگوريتم ها و مکانيزم ها بدون هيچ مشکلي در برنامه ها به طور اتوماتيک پياده سازي مي شوند .

     هنگامي که تکنولوژي شيءگرا به عرصه برنامه نويسي وارد شد , همه پرسيدند که شيء چيست و چرا اين قدر مهم است ؟ ولي بعد از مدتي همه متوجه شدند که تکنولوژي شيءگرايي در حقيقت چيزي نيست جز يک مفهوم بسته بندي کردن داده ها و کد در يک واحد نرم افزاري که به آن واحد يک شيء مي گفتند .هرچند که ما عملاً در دنياي اشيا زندگي مي کنيم و اصولاً با مفهوم شيء به خوبي آشنا هستيم . ولي بايد خاطرنشان کنيم که قبل از پديد آمدن برنامه نويسي به روش شيءگرا ,برنامه نويسي به روش Procedural مورد استفاده قرار مي گرفت و ظاهراً هيچ مشکلي هم وجود نداشت . در اين روش برنامه نويسي به جاي تکيه بر اشيا (اسامي ) به عمليات ( افعال ) پرداخته مي شد . يکي از عللي که همچون جرقه اي در شروع برنامه نويسي به روش شيءگرا وجود داشت , عدم توانايي در استفاده مجدد از کدهاي نوشته شده در روش برنامه نويسي Procedural بود .          برنامه نويسان مجبور بودند که يک کد را در جاهاي مختلفي مکرراً بنويسند و به قول معروف دائم چرخ را اختراع مي کردند .

همين مشکل در ايده ي به وجود آمدن خدمات وب هم مؤثر بود و باعث شد که برنامه نويسان از امکانات موجود در اينترنت که در معرض استفاده قرار داده شده , همچون يک کتابخانه عمومي که در کامپايلرها وجود دارد استفاده نمايند. اين نوع نگرش هم , همان تأثيري را در توليد برنامه ها گذاشت که برنامه نويسي شيءگرا قبلاً روي توليد برنامه ها داشت.

     وقتي برنامه نويسان در آن زمان , شروع به توليد برنامه هاي حرفه اي و بزرگ نمودند , منطقي بود که قسمت هاي مختلف برنامه را روي ماشين هاي مختلف اجرا کنند . رفته رفته نيز با به وجود آمدن سيستم هاي قدرتمند تر در پردازش اطلاعات و از طرفي بستر انتقالي ,همچون اينترنت, مفهوم پردازش توزيع شده به وجود آمد . برنامه هاي چند لايه اي که به ماجول هاي کوچکتري تقسيم مي شدند ,
 مي توانستند روي چندين ماشين اجرا شوند . به عنوان مثال برنامه هاي سه لايه اي داراي سه ماجول مستقل به نام رابط کاربري , منطق کار و يک سيستم پايه اي مثل بانک اطلاعاتي بودند که اين سه    مي توانستند روي سه ماشين جداگانه اجرا شوند.  
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شکل 2-49 )نگاهي اجمالي به وضعيت و نوع ارتباط مؤلفه ها

 در عرصه هاي مختلف دنياي در حال تغيير مؤلفه هاي توزيع شده

     براي اين که يک برنامه توزيع شده به درستي کار کند , مؤلفه هاي برنامه ( که معمولاًً به صورت اشيايي کپسوله شده بودند. ) روي کامپيوتر هاي مختلف از طريق شبکه با هم در ارتباط بودند . در اوايل دهه ي 90 شرکت ها و سازمان هاي زيادي ( مثل OMG ,مايکروسافت , SUN و IBM ) متوجه اين نياز شدند و شروع به توليد فناوري هايي براي برقراري اين ارتباطات نمودند . هر يک از اين فناوري ها ( CORBA متعلق به OMG, DCOM متعلق به مايکروسافت ,RMI متعلق به SUN و DSOM متعلق به IBM ) به برنامه نويسان , امکان اجراي برنامه ها بر روي کامپيوتر هاي مختلف را به نحوي مي داد که انگار تمامي آن مؤلفه ها , روي يک سيستم قرار داشتند . اين فناوري ها        دستاورد هاي بسياري را به دنبال داشت , زيرا شرکت ها توانستند از اين تکنولوژي ها براي يکپارچه کردن برنامه هايشان استفاده کنند ( شکل2-49 ) .
     متأسفانه تعامل در بين اين فناوري ها ( توانايي برقراري ارتباط و به اشتراک گذاري داده ها بين     نرم افزار ها در محيط هاي مختلف ) محدود به همان فناوري بود . مثلاً دو فناوري DCOM و CORBA نمي توانستند به راحتي با هم تعامل کنند و براي اين کار به يک پل رابط به نام COM/CORBA bridge نياز داشتند . اگر به هر دليلي , در ساختار پروتکل هاي زيرين CORBA يا DCOM تغيير جزئي ايجاد مي شد , برنامه نويسان بايد اين تغيير را به پل ارتباطي هم اعمال مي کردند . چنين محدوديت هايي باعث شد که تعامل بين برنامه هاي نوشته شده در هر يک از آن محيط ها کارساده اي نباشد و پيشرفت آن , عملاً تحت تأثير آن محدوديت ها قرار گرفت . خدمات وب قابليت هاي پردازش توزيع شده را با فائق آمدن برمشکل تعامل محدود , حل نمودند . برخلاف DCOM و CORBA , خدمات وب با استفاده از استاندارد هاي باز ( غير اختصاصي ) کار مي کند . اين موضوع از نظر تئوري , بدين مفهوم است که با استفاده از خدمات وب مي توان کاري کرد که هر دو مؤلفه نرم افزاري , بدون توجه به تکنولوژي استفاده شده در ساخت آن ها يا محيطي که هم اکنون مؤلفه روي آن نصب و در حال اجرا است بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند .

XML      يکي از ارکان اصلي در ارائه خدمات وب است . شرکت هاي مايکروسافت و Develop Mentor به اتفاق , بر روي پروتکل ¹SOAP به عنوان پروتکل پيام رساني در XML کار کردند تا بتوانند اطلاعات را از طريق آن پروتکل بر روي اينترنت انتقال دهند. SOAP از XML در لايه هاي زيرين خود استفاده کرده است .
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شکل 2-50) مکانيزم اجرايي خدمات وب بر روي اينترنت

  دو پروتکل ديگري که در دنياي خدمات وب به کمک SOAP آمدند, عبارت بودند از WSDL ²و UDDI ³که اين دو نيز از XML به عنوان پروتکل لايه زيرين خود استفاده مي نمايند . WSDL يک روش استاندارد در توصيف خدمات وب است و UDDI هم همچون ابزاري جهت پيدا نمودن سرويس مورد نياز در دايرکتوري هاي اينترنتي مي باشد . بدين ترتيب شرکت ها مي توانند خدمات وبي خود را در اختيار و استفاده ديگران قرار دهند و آن ها را اعلام نمايند ( شکل  2-50 ) .

1.Simple Object Access Protocol                                                              

2.Web Services Description Languge                                                       

3.Universal Description Discovery Languge                                            
     معماري و پروتکل هاي مرتبط با معماري خدمات وب در شکل 2-51 نشان داده شده است.
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شکل 2-51 معماري و پروتکل هاي مرتبط با خدمات وب

2-24- شرکت هاي برتر و فناوري مناسب 
     اگر بخواهيم يک جمع بندي در خصوص آنچه تا بدين جا ذکر کرديم داشته باشيم و بخواهيم گرايش فناوري را در خصوص فناوري هاي مرتبط با مرکز داده به صورت يکجا به شما نمايش دهيم , بايد قبل از به کارگيري هر يک از فناوري هاي فوق, ابتدا بايد از خود بپرسيد که از سه معيار قيمت , سرعت و کيفيت در حال حاضر کدام مورد در اولويت بالايي برايتان قرار دارد و بر اساس پاسخي که مي دهيد , نوع فناوري مناسب خود را انتخاب نماييد ( شکل 2-52 ) .
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شکل 2-52 )از سه معيار ارزان تر , سريع تر و بهتر کداميک برايتان اولويت بالاتري دارند؟

     و بر اساس پاسخي که به اين سئوال مي دهيد , از جدول 2-5 , فناوري هاي مناسب را انتخاب نماييد . 
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جدول 2-5 انتخاب فناوري مناسب بر اساس اولويت ها

     در زمان تحرير اين نوشتار , تنها سه شرکت در دنيا وجود دارند که مي توانند به عنوان ارائه دهنده Utility Computing انتخاب شوند . معيار انتخاب ارائه دهنده در دنيا آن دسته از شرکت هايي هستند که مي توانند سرويس دهنده منابع ذخيره سازي و نرم افزار مديريت بر آن ها جهت مجازي سازي و مديريت بار را به مشتريان خود ارائه دهند ( شکل 2-53) . مابقي شرکت ها مي توانند به عنوان يکپارچه ساز مراکز داده استفاده شوند .
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شکل 2-53 زير بخش هاي مرکز داده و شرکت هاي ارائه دهنده

     آن سه شرکت در شکل 2-54 نشان داده شده اند . بزرگي دايره نشان دهنده ي ميزان حضور ايشان در بازار است . در اين ميان SUN از همه قديمي تر و فناوري HP تاکنون از همه بهتر بوده ولي حضور IBM در بازار و تعداد پروژه هاي انجام شده ي آن بيشتر از بقيه رقبا است .
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شکل 2-54 رقابت سه شرکت پيمانکار در راه اندازي مراکز داده جديد

